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 چکیده

تحلی   ففتا ان انتق ادو ن  فمک ف رکدف،   دف ، ة هدف مقاله حاضر، آن است که با استفاده از نظری 

ای ک . تفسیر و تبییک م فد برفس ی   راف ده د، ایدئ ل ژو و هژم نی فا دف شعر حافظ، دف سه سطح ت صیف

و مس ل  فا نثث ی ه اففتاان، عرفانی است که س عی دافدففتاانی ة مقاله بر آن است که شعر حافظ، به مثاب

پردازد و می معثایی به جدال با نهادهاو هژم نیک عرفان حافظ با به کاففیرو ترفثدهاو زبانی و بدغی و. کثد

به وا ع، شعر حافظ با ترسیم ایک جدال، ب ه نل ت ت  ان  کثد. می ففتاان دیگرو فا دف بطک فرهثگ نهادیثه

فسد که حافظ به مدد چافچ ب ن ا  می دف پایان ایک مقاله به ایک نتیجه. دست زده است فرهثگی جدیدو

 دفست برندف هژم نی حرکت کشد ومی عرفانی ن ی ، نهادهاو هژم نیک تص ف وشریعت فا به چال 

ی ت ان ففت نظام عرفانی حافظ، بر اساس ن عی واکث  سیاسی و اجتااعی و اند  می از ایک فوو،. کثدمی

 . ایک مقاله به فوش تحلیلی و ت صیفی به انجام فسیده است. شک  فرفته است

 ها: کلید واژه

 .ایدئ ل ژو ، دف ، شریعت ،تص ف ،هژم نی، تحلی  ففتاان، عرفان حافظ
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 پیشگفتار

 درآمد

دف بافت م   عیتی وی ژه و ب ا   دف  انتش اب ش اعر از می ان ، شعر حافظ مانثد هر متک دیگرو

مسل  فوزفاف ب ه وج  د و متعددو که پی  فو داشته است و دف مثاسباتی نا  با  دف  هاامکان

که زبان ابزاف بسیاف مهای، دف حفظ فواب   دف  و انعکاس  باید پذیرفت، از س و دیگر. آمده است

، هر متثی. هیچ متک نابی وج د ندافد، ت ان ففتمی از ایک فو،. و مشتلف استهاو دیدفاه هانظرفاه

ای ک . ش  دمی متث ی یاف تو متعددو است و اغلب ی ک ففتا ان مرک زو دف ه ر هاحاوو ففتاان

. برن دمی کثثد و دف مثاسباتی نا  با  دف  به سرمی ایدئ ل ژو ناصی ت لید، بی تردیدها، ففتاان

و ح اکم ب ر ه او جه ان بیثی هات ان ای دئ ل ژو، میبا تجزیه و تحلی  مت ن از مثظر تحلی  ففتاان

 . مت ن فا بازجست و دفیافت

نیروهاو مسل  و تحت س لطه ب ه . آشکاف است ها  ایدئ ل ژودف شعر حافظ مثازعا  و مبافزا

ة تس ل  و ح  زة دیالکتی ک ح  ز، مششص شده اس ت و ب ه فاحت ی عرفانی -ن عی دف بافتی ادبی

دف عرفان حافظ با جریانی ن دج ش، سلطه ستیز . مقاومت ففتاان عرفانی حافظ،  اب  فدیابی است

 . و ا تداف و ایدئ ل ژو حاکم استو مقاومت ج  م اجهیم که دف جدال با سلطه 

دف بافت م  عیتی شعر حافظ، حض ف معثاداف نهاد تص ف و نهاد ش ریعت ب ه عث  ان دو ب ازوو 

عرف انی، ة دف ای ک مثظ م . ش  دمی عرفانی نا  حافظة مثجر به نلت سامان، یافو فسان حاکایت

. آیث دمی ژو ح افظ ب ه ش اافحامدن اصلی ایدئ ل ، یی چ ن فند، پیر مغان، سا ی، بادههاششصیت

ن    ناص ی از ة نهاد شریعت و نهاد تص ف، دف شعر حافظ، با ففتاان نا  ن د ک ه دف بردافن د

حاکم دف تعام  است، ة برد و با سلطمی ایدئ ل ژو است و دف دفجا  بسیاف نزدیکی با  دف  به سر

گثاه او اند  ی و اجتا اعی و کثد تا دف بس تر ش عر عرف انی، تثمی براو شعر حافظ ایجاداو زمیثه

ب ه عث  ان ج ایگزیک  ،یی چ ن تس اه  و آزادف ی و ش ادوهاو پیام مطرح کثد سیاسی و زیستی فا

 . ایدئ ل ژو طبقه حاکم طرح فردد

تفس یر و ، تحلی  ففتاان ن فمک ف رکدف، دف س ه س طح ت ص یفة ایک مقاله با استفاده از نظری

کثد می ایدئ ل ژو نا  ن د فا نلت،  نه دف بستر عرفانتبییک بر آن است که نشان دهد حافظ چگ

ف ر  م ا دف . پ ردازدمی و با سدح ایدئ ل ژو عرفانی ن د، به جدال با هژم نی تص ف و شریعت

عرف انی ة ت ان نشان داد ک ه نگ ر، میتحلی  ففتاان انتقادوة به کاک نظری ایک مقاله بر آن است که
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انجامد؛ به می به آشکاف شدن زوایاو پثهان جامعه، با نهاد تص فسانتاف تقابلی اش ة حافظ به واسط

دف بطک شعر حافظ، جدال با ایدئ ل ژو سرسشتی وج د دافدکه حافظ حتی س ازوکاف طبیع ی ، وا ع

ش  د می حافظ از فرآیثدهاو ایدئ ل ژیک دوفان ن  ی ، س بب فیروبهره. کثدمی شدن آن فا فاش

. متضاد و متقاب  دف اشعافش فو به فوو هم  راف بگیرند وهاایدئ ل ژو صداهاو متفاو  و متث   و

، زیرا؛ففتا انی دی دیمة از ایک فوو دف برفسی عرفان حافظ، نشست، سامانه عرفانی حافظ فا به مثاب

ت اند دف ش ثانت، دف  و تفس یر ه ر چ ه بهت ر ، میت جه به سانت ففتاانی دف برفسی ان ا  مت ن

 . م مثدو و جهت مدافو و هدفاثدو آن فا به دفستی ترسیم کثدتأثیر بگذافد و نظا

 : چثیک بر شارد ت انمی فا الا  ایک مقالهؤس

 دلی  اصلی حافظ دف مشالفت با نهاد تص ف چیست؟ -1

دف فاستاو تحکیم مب انی  نهاد تص ف و نهاد شریعت کهة به سلط، چرا حافظ، فضایت مثدانه -2

  ؟نگردنای کثثدمی نهادحاکایت عا 

  ئو اهداف نهاد تص ف و شریعت براو حافظ متضاک بقا و     فرفتک مس ا هاچرا افزش -3

 غیراند ی دف جامعه است؟

 مثازعا  ایدئ ل ژیک است؟ة ت ان به شعر حافظ به عث ان متثی نگریست که عرصمی آیا -4

دف کج او م تک  نقطه جدال ایدئ ل ژو عرفانی حافظ با ایدئ ل ژو هژم نیک فوزف اف ن  د -5

 افتد؟می اتفاق

 ت ان چثیک برشارد:می اهداف ایک مقاله فا نیز

کث د و ای ک می تبییک ایک نکته که نظام معرفتی عرفان مداف حافظ بر ضد نهاد حاکایت عا   -1

 . فساندمی به انجام کاف فا با ابزافها شثانتی و زبانی

دف شعر حافظ به وسیله زبان متثا ض و مسل  تص ف و شریعت هاتبییک نثثی شدن ففتاان -2

 ؛ناا و نظام معرفتی عرفان مداف سانتاف شکک

دستگاهی هژم نیک دف فاستاو دس تگاه ة تبییک نهاد تص ف و نهاد شریعت آن فوزفاف به مثاب -3

  ؛سرک ب فر حاکایت

پردازان غرب ی وامداف نظری ه، تحلی  ففتاان انتقادوة نظری، : دف ایک باب باید افزودتحقیقة پیشین

 تریک آثاف دف ایک ح زه عبافتثد از:زبان و   دف مهم. است... نظیر فرکدف، فاولر، وندایک، کرس و

. با تارکز بر سه سطح ت صیف، تفس یر و تبی یک، ( از فرکدف، حاوو تحلی  ففتاان دف عا 1989)

و وپیگیرو اه داف انتق ادو با تارکز بر زبان و ایدئ ل ژ، ( اثر فرکدف1995تحلی  ففتاان انتقادو )

وندایک نیز دافاو مقالا  و کتب بسیافو دف ای ک زمیث ه اس ت مانث د . و ت صیفی دف تحلی  ففتاان



 99پاییز  * 65 دهم * شمارههف فصلنامه عرفان اسلامی * سال /246

( دافدک ه دف مطالع ا  1979فالر نیز کتابی ب ه ن ام زب ان و کثت رل ). (2001تحلی  ففتاان انتقادو )

( آ  ا ف   زاده 1378بی ر مق دم )محقق انی چ  ن د، تحلی  ففتاان بسیاف س دمثد است دف ایران نیز

( ب  ه ای  ک مق ل  ه 1393( و دفپ  ر )1387و  1385( یافمحا  دو )1387( س  لطانی )1385( و)1383)

 اند. پردانته

( 76: 1385تحلی  متک و ففتاان، اصالتا کیفی و ن عا اکتشافی است )یافمحادو، روش تحقیق: 

و م فد نظر م فد برفسی  راف ها عه از دادهمجا، دف ایک مقاله با فج   به شعر حافظ، به عث ان مثبع

و ها، جا د  و عب افاتی ک ه ح اوو مؤلف هه اوسپس دف فاستاو هدف پژوه ، داده فرفته است

و ا تداف فرا یا دف فاس تاو ا ت داف هاففتاان مداف عرفانی است، استشراج شده و تقاب  آنها با ففتاان

تحلیل ی اس ت و چ افچ ب نظ رو آن -ت ص یفی بثابرایک فوش ایک پژوه ،. نشان داده شده است

و  ه اای ک فوش دف ش ثانت نابرابرو. هژم  نی اس تة وامداف نظریه تحلی  ففتاان انتقادو و نظری

و ای دئ ل ژو دف آث اف ادب ی کافآم د هاکشف ن د و دیگرو و شثاساندن ن   نگاه ن یسثده و جثب ه

و زیریک معانی مت  ن فا ب ا اس تفاده از ع  املی اهت اند لایهمی ایک شی ه با ابزاف زبان شثانتی. است

 . چ ن بافت تافیشی، فواب   دف  نهادها و فرایثدهاو اجتااعی و ایدئ ل ژیکی آشکاف کثد

تریک و بحث برانگیزتریک مسائلی است که به ففتاان از جاله پیچیده چارچوب نظری پژوهش:

افتباط، جامعه و فرهثگ، اساسا مبهم است و دف مفه م آن مانثد مفاهیای چ ن زبان، »ون دایک ة ففت

طراحی شده که ف یی ب دون وج  د آن، امک ان دف  و فاه ی ابی ب ه عا ت او عل م مشتلف به ف نه

مسائ  علای امکان پذیر نیست و ففتاان حاکم بر هر بح ث علا ی، ن  د تعی یک کثث ده بشش ی از 

)ون « .فا بای د باش ثد دف  نا  داو ف ن ه ت ان، وا عیت مسائ  فا بهنای ه یت آن است و بدون آن

 (15: 1382دایک، 

و شثانتی اعضاو ی ک ف روه فا هااز ایک فو بک مایه. هستثد هاایدئ ل ژوة دف بردافند هاففتاان

ی ک ، حال دف ایک میان، تحلی   ففتا ان انتق ادو. دهثدمی دف یک طرح مششص و مثسجم سازمان

 است که زبان فا به عث ان ش کلی از ک افکرد اجتا اعی برفس ی ففتاانة فویکرد بثیادیک براو مطالع

کثد؛ب ه وا  ع می م تک و زب ان تأکی دة بازت لید  دف  اجتااعی و سیاسی به وسیلة کثد و بر نح می

: 1386)دبیرمق دم،  «.کث  اجتااعی استة ففتاان شثاسی انتقادو حاص  برن فد با ففتاان به مثاب»

51 ) 

کثثد زی را دف نگ اه می نگرند و تحلی می قادو ادبیا  فا مانثد سایر مت نتحلی  فران ففتاان انت

لذا معتقدند که چثیک تحلیلی باید به دو عل ت ب رون ف را . هاه مت ن دف ندمت افتباط هستثد، آنان

از فرایث دهاو ای دئ ل ژیکی ض روف  دافد ک ه  فی روباشد، نشست آن که ایک ف نه تحلی ، با بهره
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نگرش ی لازم ة و متث   و متعدد بیثامتثی باشد، دیگر آنکه بت اند از جامعیت و فسترهادافاو ن ان 

و علای دیگرو چ ن جامعه شثاسی، فلسفه، تافیخ و سیاست و ادبی ا  فا هابرن فداف باشد و فشته

 . (152و  151: 1996)فاولر، . نیز دف برفیرد

فرآیثدهاو فرهثگی مال   »ادو برآنثد ادبیا  یک مق له فرهثگی است و تحلی  فران ففتاان انتق

 )ب ر،،« .بثابرایک نباید به داشتک نق  بی طرفانه و نثث ی تظ اهر کثث د. از مسای  ایدئ ل ژیکی است

بیک ادبیا  و مسائ  سیاسی و اجتااعی آن چثان افتب اط »ف ید: می ( فرکدف دف ایک باب31: 1998

 اب   ة ( نکت 34)هاان: «.نها مرز مششص  ای  شدت ان میان آمی و نزدیکی وج د دافد که به سشتی

براو ادبیا  نیست بلکه ایک ادبی ا  او تافیخ زمیثه»تأم  آن است که از دید ففتاان شثاسی انتقادو 

ایک ففته بدیک معثاست که پیروان ایک فویک رد، ادبی ا  فا مال   از . فهم تافیخ استة است که زمیث

نهفت ه اس ت و ت افیخ ب رندف آن پ ر از و  ایع و  ه اپش ت آندانثد که حقیقت دف می ییهادفوغ

بث ابرایک ای ک اث ر ادب ی اس ت ک ه ب ا . است که دف پشت آن دفوغ نهفته استاو مکت با  ثبت شده

ت  ان آن فا ت افیخ فع ال می ش  د ومی و ففتافو و اجتااعی، سثد تافیشی محس  بهاناای  نظام

دانثد ک ه برداش ت و فه م می ییهافا مثبعث از ذهثیت انسانهاه تافیخ ، دانست، تافیخ فرایان ن یک

ت ان د تص  یر د یق ی از نای پس ت افیخ. شان از فذشته، فیشه دف تعصبا  و عقاید فردو شان دافد

: 1378)مق دادو، . و مشتلف افائ ه ناای دهاو ایع فذشته و ایدئ ل ژو و جهان بیثی افراد و فرهثگ

132-133) . 

ادو، به تحلی  فواب  سانتافو آشکاف یا پثهان سلطه،  دف  و کثترل و تجلی تحلی  ففتاان انتق

بثابرایک ایک سه مفه م الزاما دف تاام فویکردهاو تحلی  ففتاان انتقادو وج د . عد ه مثد است هاآن

تحلی   ف ران »فس د می (دف وا ع به نظ ر157: 1388...، ) بادو و« .دافد: انتقاد،  دف  و ایدئ ل ژو

یی ک ه دف تحلی   ففتا ان فای   دف زب ان شثاس ی وج  د دافد، هاقادو ففتاان، براو ففع کاستیانت

مفاهیای چ ن  دف  و ایدئ ل ژو و هژم نی فا نیز وافد تحلی  ففتاان کردند و بافت ک افبرد زب ان 

 (102: 1384)سلطانی، « .اجتااعی و فرهثگی فب  دادندتر و وسیعهافا با بافت

فا افائه کرده است دف ایک  هاتریک نظریهه دف تبییک تحلی  ففتاان انتقادو جامعن فمک فرکدف ک

فواب   دف  بدیک ف نه نیست که دف انتیاف طبقه یا ف روه اجتا اعی ناص ی نباش د » ف یدمی باب

( ف رکدف ب راو ت جی ه ها یک Fair clough, 1995: 11« ).بلکه کامد نابرابر و س لطه آوف اس ت

فواب     دف  ة س ازنده، بازس ازنده و تغیی ر دهث دة مفه م ایدئ ل ژو فا به مثزل»که نابرابرو است 

 (Fair clough, 1992: 31« ).کثدمی مطرح

اص لی دف آن ة دف ای ک فویک رد، انگی ز»ف ید: می دف کتاب زبان، ایدئ ل ژو و دیدفاه سیاپس ن
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و مجا عه عقایدو است که دف م تک  هاش د و هدف یافتک نظام افزشمی س و تحلی  جست و ج 

 (5: 1993« ).جاو دافند؛ یعثی دف وا ع جستج  براو یافتک ایدئ ل ژو است

از مفاهیم کلیدو تحلی  ففتاان هستثدکه دف ایک ... مفاهیای چ ن  دف ، هژم نی، ایدئ ل ژو و 

 . پردازیممی جا به انتصاف به هریک

ال زام آوف ب یک دو ف روه ح اکم و ة از  دف ، فابط برداشت تحلی  فران انتقادو ففتاان قدرت:

کث د و می ن دة فروه دوم فا تابع و مطیع افاد، دسته نشست»فرمان برداف است که دف ایک چافچ ب 

آنچ ه دف . (20: 1378)فیرحی، « .کثثدمی فرمان بردافان نیز اطاعت از حاکاان فا حت و مشرو  تلقی

ایس ت ن ل  کس ب ر آن . ف  و پی ند آن با مشروعیت استایک تعریف مهم است، اجتااعی ب دن  د

تریک نح ه براو شک  دادن به دف  مفه می، شثانت و ترجیحا  مردم اس ت  دف  م ذیانه»است: 

مردم پذیراو نق  ن د دف ة که هااو به ف نه. تا حدو که دف حد ماکک مانع نافضایتی مردم ش یم

 دف  ت انایی افراد یا اعضاو یک فروه ب راو » ف ید:می زفیدنز نی. (73: 1370« ).نظم م ج د باشثد

بس یافو . فواب  انسانی استة فرافیر هاة  دف  جثب. یا پیشبرد مثافع ن د است هادستیابی به هدف

دف جامعه براو  دف  است زیرا میدان ت انایی یک فرد یا فروه دف دستیابی به  دف  ب ر  هااز ستیزه

و دیگ ران ب ه مرحل ه اج را دف هاو ن د فا به زیان ن اس تههات اند ن استهمی ایک که تا چه اندازه

 (77: 1379)فیدنز، « .فذافدمی آوفد، تأثیر

از نظ را ، اعتق ادا  و او حالت ن  د ب ه عث  ان مجا ع هتریک ایدئ ل ژو دف عامایدئولوژی:

سطح نظ رو ب ه ی ک دف » و جهان بیثی یک طبقه یا فروه اجتااعی مطرح است و دف وا ع هانگرش

ایدئ ل ژو نظ امی » ( به تعبیر سیاس ن108: 1382)پیک،  «.ش دمی نظام فکرو کاابی  آفاهانه ففته

(دف نگاه 12: 1993)سیاپس ن،  «.دهدمی از عقاید است که تلقی کلی از زندفی و زاویه دید فا شک 

یا جامعه با افج ا  ب ه آن  تحلی  فران ففتاان انتقادو، ایدئ ل ژو از جاله مق لاتی است که ششص

کثد و ایک زبان است که نق  تعییک کثثده و حیاتی دف تثبیت، ب از ت لی د و تفس یر می جهان فا دف 

ده د و از می زبان دف سط ح مشتلف، حام  ایدئ ل ژو است و ب ه آن ش ک . کثدمی ایدئ ل ژو ایفا

ا تحت کثترل ن  د دافد بلک ه چگ ن ه ایدئ ل ژو نه تثها چه ففتک ما ف. پذیردمی آن س  از آن شک 

ت  ان فف ت مثظ  ف از ای دئ ل ژو دف می (245 1391)فت  حی، . کث دمی ففتک ما فا نیز سازماندهی

ب ه  هاای دئ ل ژو. ناای دمی یا نظام اعتق ادو اس ت ک ه زب ان مثتق   هاحالت کلی، مجا عه افزش

)آ  ا . طلبثدمی ا یکدیگر فا به چال ش ند و دائامی و متث   و مشتلف و حتی متضاد بیانهاص ف 

دف سط ح مشتل ف ک دم از جال ه ، ایدئ ل ژو دف ادبیا » (فرکدف بر آن است25: 1386ف  زاده، 

چ ه، س انتافها و فن دادهاو کدم ی اساس ا . یابدمی سط ح آوایی، نح و، بدغی و واژفانی نا د
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 (96: 1992)فرکدف، « .ماهیتی ففتاانی و ایدئ ل ژیک دافند

آثاف فیلس ف ایتالیایی، آنت نی  فرامشی، س انته و پردانت ه ش ده ة مفه م هژم نی بر پای: هژمونی

ایک مفه م ه م ب راو تعی یک جایگ اه ». است و ابزافو است براو تحلی  فواب  میان ادبیا  و جامعه

جتا اعی ن یسثدفان و فوشثفکران دف جامعه به کاف ففته است وهم براو تحلی  نقشی که نیروه او ا

(جداو از فس    عجی ب ای ک مفه  م دف  لا رو 466: 1383)مکافیک، « .کثثدمی دف مت ن ادبی ایفا

مطالعا  ادبی،هژم نی دف سط ح فکرو، فرهثگ ی ة دف ح ز» مطالعا  اجتااعی و سیاسی و حق  ی،

 (467)هاان، « .ش دمی و ایدئ ل ژیک بر راف

و تسل  یک فروه اجتااعی برف روه دیگ ر،  هژم نی مفه می است براو ت ضیح و ت صیف نف ذ

 ,Joseph, 2002). آوفدم ی از فضایت فروه تحت سلطه فا به دستاو چثان که فروه مسل  دفجه

نا  نگ رش ة مسل  نه تثها از نظر سیاسی و ا تصادو جامعه فا زیر نظر دافد بلکه شی ة طبق. (14

کثد که ب ه ص  ف  عق   س لیم می هاه فیرن ی  به جهان و انسان و فواب  اجتااعی فا نیز چثان 

. پذیرندمی از نظم طبیعی جهاناو دفمی آید و آنانی که زیر سلطه هستثد ایک نگرش فا هاچ ن پافه

(از نظر فرامشی، دولت و حاکایت ابزاف اصلی نیروو جبر اس ت ول ی تحص ی  87: 1387)آش فو، 

طبق ه ة ت داوم س لط، بثابرایک. ش دمی محقتایدئ ل ژیک به وسیله سایر نهادها ة فضایت از فاه سلط

حکم فاه ح   م   ت ، دف وا ع اعاال نش نت و جبر. حاکم تثها با ت س  به جبر امکان پذیر نیست

ب ه . ت اند ایک سیاست فا به ط ف فاهبردو انتیاف کثدنای براو نروج از بحران فا دافد و طبقه حاکم

یم و تربیت تحت نظاف  طبقه ح اکم باع ث پ روفش عث ان مثال با فسترش و امکان پذیر شدن تعل

 نگرند دف چثیک حالتی ففتهمی فرددکه به تداوم سلطه طبقه حاکم به فضایت و فغبتمی شهروندانی

ش د طبقه حاکم به هژم نی مت س  شده است. به بیان دیگر به جاو اعاال افادة مطلت، حک م ت می

صی فا که متضاک مثافع و ادام ة س لطة اوس ت، ت روی  هاو ناها و آفا و افزشک شد تا اندیشهمی

ت ان ففت، می بثابرایک (15/3/96 بازدید ( )آنریکwww. hosseinpayande. blogfa. comکثد. )

ثاس ی هس تثد ب راو تحلی   مفه م هژم نی ایک  ابلیت فا دافد که دف مطالعاتی که مرتب  ب ا زب ان ش

از ، مسائ  اجتااعی مانثد سلطه، م  فد اس تفاده   راف فی رد و از آن ج ایی تحلی   ففتا ان انتق ادو

، مت ن و به ط ف کلی ففتاان دف تداوم یا تقاب  ب ا هاجاله، و زبانیهایی است که براو فزافههاح زه

(از ای ک فو ب راو ف زافش س لطه از 38-30: 1384)س لطانی، . نق   اب  ت جهی  ائ  است، سلطه

براو ایجاد احساس فضایت، باید  هژم نی آن است چرا که کافکرد. بردمی مفه م هژم نی بسیاف بهره

ای ک دف ح الی اس ت ک ه . فا به ص ف  ام فو طبیعی معثا کثد یک سرو از مق لا  مرتب  با سلطه

م ثد و ت ی چی زو  ؛ ام   مشتل ف هس تثدو اجتااعی طبیعی نیستثد بلکه معل ل عل   و عهاپدیده

http://www.hosseinpayande.blogfa.com)(آخرین
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ش د ایک فق  یک اعتقاد است اما نهادهاو جامع ه پ ذیرو می امر پثداشتهتریک و بی نقصتریک کام 

پذیرن د؛دف وا  ع، می طبیعیة مانثد نان اده و مراکز تعلیم و تربیت ایک اعتقاد فا به ص ف  یک پدید

از طری ت کثت رل غی ر مس تقیم اعا ال و ب ه ... یم ودف ایک میان نهادهاو هژم نیکی چ ن مراکز تعل 

دهد ک ه م ردم آزادان ه و ب ا طی ب می کافبستک فاه کافهاو ظاهرا مشرو ، اذهان فا به طریقی شک 

ناطر و به بهتریک وجه، مثافع ففتاان مسل  فا تأمیک کثثدو سلطه م فدنظر فا طبیع ی بدانث د و ب ی 

)فقیه مل ک مرزب ان و فردوس ی، . حبان  دف  عا  کثثدهیچ فرمان یا پیشثهادو دف جهت مثافع صا

هژم نی یعثی ت لید . (بثابرایک باید افزودکه ایدئ ل ژو و هژم نی با هادیگر تفاو  دافند114: 1393

فضایت و اجاا  فرهثگی، به عباف  دیگر هژم نی به معثاو ن عی فض ایت ن  د ن اس ته و ن  د 

از بالا به پاییک، زوفمثدان ه، ها راه ب ا فری ب و نیرن گ  انگیشته است برندف ایدئ ل ژو که حالتی

 ش  د ک ه دف  ال ب عق   س لیم دفمی اما هژم نی آن چثان دف تاام ابعاد زندفی فوزمره تثیده. دافد

ت انث د   البی می از عرف، فاه ففتک، حرف زدن، سلیقه، فس م و غیره که هاگ یاو مجا عه. آیدمی

ای دئ ل ژو اغل ب . د مت جه نش ند که دف سیطره هژم نی   راف دافن دایدئ ل ژیک داشته باشد و افرا

هژم  نی دف برفیرن ده . بعدو سیاس ی دافد ول ی هژم  نی ب رندف آن دافاو بع د فرهثگ ی اس ت

 (178-179: 1381)ایگلت ن، . ایدئ ل ژو است اما کاه  پذیر به آن نیست

 گفتمان ة اندیشه عرفانی حافظ به مثاب

، و دف  م ا از وا عی تهاآمد، ففتاان فا باید نظامی دانست که ب ه ش ی هتر هاان ف نه که پی 

ک امد او دف شعر حافظ، ففتاان عرفان مداف حافظ، مثجر ب ه ادفا  هس تی ب ه ف ن ه. دهدمی شک 

زن د و می از ن د و هستی فا ف  ماو فردد و دف مقاب ، ففتاان تص ف، دف  دیگر ف نهمی متفاو 

 هس تثد؛ هاشاافو از فزافهة کثثد یی مثظم و  ان ناثد دافد که تبییکهافوال هاففتاانهر کدام از ایک 

 . آوفندمی و نا  پدیدهاو فزافه هاو سانتافهایی که کدم هایعثی  ان ن

ففتاان عباف  است از هر ففتاف ی ا ن ش تافو ک ه »از س و دیگر دف تعریف ففتاان آمده است: 

و مش شص ن  د، هاعرفانی حافظ، با تاامی مؤلف هة اندیش. ااعی استدافاو سرشت و سانتاف اجت

افر چه فیشه دف  لارو معرفتی مششصی به نام عرفان دافد اما شا  و برف ، ب ی تردی د دف فض او 

از ایک فو، عرفان حافظ، ن عی کث  اجتا اعی اس ت و . یابدمی بالد و سانتافو اجتااعیمی اجتاا 

فیرد که مثجر به تلقی نا  می فا دف براو نظام فکرو و عقاید آفاهانه ایدئ ل ژو واف است چرا که

ت ان ففت، شعر حافظ افر چه دف بعد عرف انی، تان ت و می بثابرایک. ش دمی دید مششصیة و زاوی

وترسیم حقایت ب ه ف ن ه او،  هاتاز مششصی دافد حقیقت مانثدو بالایی نیز دافد؛ ت جه به دفرف نی

عرف ان ح افظ از جه ت ، به وا  ع. کثدمی ب مسای  اجتااعی وسیاسی فا نیز فاشنگرش شاعردف با
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و  اب   بح ث دف ای ک هادی انتریک یکی از جدو، دفآمیشتگی با ابعاد اجتااعی وسیاسی و فرهثگی

بثابرایک ففتاان عرفانی دف شعر حافظ، دف یک فوو سکه  راف دافد و فوو دیگر آن، ب ی . باب است

مراد از کافکرد اجتااعی نیز مجا ع ه افع ال، ففتافه ا، . یابدمی د اجتااعی آن افتباطتردید به کافکر

نا  ب ه او یی است که براو انجام عالی و به مثظ ف تحقت هدفی، دف جامعههابرن فدها و نگرش

بازت اب ، و ففتافها و اهداف دف شعر حافظ به شد  پرفنگ هامعا لا ایک نگرش. ش دمی کاف فرفته

یی که فیشه دف ن عی ایدئ ل ژو نا  دافند و دف جامع ه نهادیث ه هانگرش وففتاف و هدفاند. هیافت

ه م تبل  ف  شعر حافظ از ای ک مثظ ر،  طع ااند. پیدا کردهاو و کافکرد و نق  اجتااعی ویژهاند شده

و  هامجا عه عقاید مس ل  و برداش ت و اجتااعی ن د حافظ هست و هم بازتابی است ازهادیدفاه

با ایک حال صداو مسل  دی  ان ح افظ دف ن دمت ای دئ ل ژو ن ا  . و نظام مثد جامعههاافزش

هاه اجزاو ص تی، »یک ففتاان یاد کرد چرا که ة ت ان از آن به مثابمی اوست وهم از ایک فوست که

و نی ت  و دف ندمت بیان مثظ فاند مرتب  شدهاو ن اه نان اه با دیدفاه ویژه، واژفانی و نح و زبان

 (64: 1385)یافمحادو، « .اندنا  مؤلف  راف فرفته

چافچ ب نظرو یاد شده و با ت جه به ش عر ح افظ، دف پ ی اثب ا  آن ة بر پای اما آنچه ایک مقاله

ت ان د دف می افرچه یک ن    تقلی د فرهثگ ی اس ت ام ا، ففتاانة است، ایک است که ادبیا  به مثاب

داشتک ة به وا ع، ادبیا  به واسط. دف فاستاو مهاف آن حرکت کثدفاستاو تق یت هژم نی نباشد بلکه 

چث یک ، ب رآنم دف ش عر ح افظ. ت اند دف برابر هژم نی ایستادفی کثدمی ن عی ت ان هثرو و تکثیکی

حافظ فوشثفکرو است که نه به حفظ، بلکه به تغییر وضع م ج د متعهد اس ت و . اتفا ی افتاده است

 . بششدمی ن ی  آفاهیة کثد و به طبقمی  ژو ت لیددف جامعه فرهثگ و ایدئ ل

م( ک ه نظری ات  بس یاف دف تحلی   1984-1926بر اساس آفاو میش  ف ک  ، مثتق د فرانس  و )

فی رد و  ابلی ت می ففتاان انتقادو دنی  ب ده است، هر ف نه ففتاانی دف پرت  مفه م  دف  ش ک 

تعبی ر و ، ن اه دمی حقیقت فا آن ف نه ک ه ن  د هر نظام دافاو  دف ،»دف نظر او . یابدمی تحلی 

اندیشاثدان و هثرمثدان و مت ن فرهثگی و ادبی دف هر دوفه ی ا دف پ ی اثب ا  و . کثدمی سازماندهی

یا جزی ی از ، به عبافتی فیرند؛می و یا دف تقاب  با آن  راف استحکام بششی به ایک نظام  دف  هستثد

( دف شعر حافظ 63: 1381)بشیریه، « .یا با آن تقاب  و تضاد دافند واند دستگاه )هژم نی( سلطه حاکم

ص فی، مرشدو شیخ و نه اد ، یی چ ن  طبهایی چ ن نانقاه و با ششصیتهانهاد تص ف با ایستگاه

حقیق ت فا ... یی چ ن زاهد، واعظ، مفتی و امام وهایی چ ن مسجد و ششصیتهاشریعت با ایستگاه

و هژم نیک فا هاعالکرد دستگاهاو به ف نه هاآناند. سازمان دهی کرده، دن اهثمی آن ف نه که ن د

ش ند وه یت اجتااعی وا تص ادو ن  ی  می از آن مثتفع دافند؛ چرا که با نهاد  دف  دف افتباطثد؛
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از ایک فو دف پی استحکام بششی به نظام  دف  هستثد واف راد فا ب ه . دانثدمی فا مدی ن نهاد  دف 

، و تص ف وشریعتهانهاد، دف آن فوزفاف، بر اساس ففتاان شعر حافظ. دهثدمی م پی ند دف  حاک

ة دس تاای، ای ک نظ ام،  داستی که دافندة هر کدام نظام نشانه شثانتی نا  ن د فا دافند وبه واسط

ا فندانه نظام نش انه شثاس انه ن  یثی فاو اما ففتاان شعر حافظ به شی ه. نهاد  دف   راف فرفته است

 . کثدمی برپا

 تبیین  ،تفسیر، عرفانی شعر حافظ در سه سطح توصیفة تحلیل گفتمان سامان

ففتا ان انتق ادو ن  فمک ة نظری ، مبثاو تحلی  ما دف ای ک مقال ه، ففته شدتر هاان ف نه که پی 

که تحلی    توصیفسطح »کثد:می فرکدف براو تحلی  ففتاان سه سطح فا مششص. فرکدف است

دف ایک سطح به ففتاان به مثابه ی ک . (215: 1379انتزاعی متک است با تارکز به ن د متک)فرکدف، 

تحلی  زبانی دف  الب واژفان، دس ت ف، نظ ام آوای ی و  ش د و بر فوو مسایلی چ نمی متک نگریسته

، ترکیب ی از تفسییرح ( س ط129: 1385)آ ا ف  زاده، . فرددمی انسجام دف سطح بالاتر از جاله تام 

ففتا ان ب ه ، (دف ایک سطح215: 1379)فرکدف، . مفسر استة محت یا  متک و ذهثیت یا دان  زمیث

)آ ا . ش دمی تعام  بیک فرایثد ت لید و تفسیر متک )بحث از ت لید و مصرف مت ن( دف نظر فرفتهة مثاب

ش د و ای ک ک ه فواب   می رفسیاجتااعی ففتاان ب که تأثیرا  تبیین وسطح (129: 1385ف  زاده، 

.  دف  دف سط ح ف ناف ن اجتااعی چه ت أثیرو دف ش ک  دادن ب ه ففتا ان م ج  د دف م تک دافد

ک ه ای ک س ه  ش  دمی دف نظر فرفت هاو زمیثهة به وا ع دف سطح تبییک، ففتاان به مثاب. (215: )هاان

)آ  ا ف   . ش  ندمی دف آن برفس یت لید و تفسیر و زمیثه اجتااعی( ة مرحله )متک، تعام  بیک مرحل

 (129: 1385زاده، 

 نظام عرفانی شعر حافظ در سطح توصیف -1

 ی مرکزی هایا دالای واژگان هسته -1-1

یی هاراه است و ایک امر دف یک سانتاف زبانی، هانظام عرفانی حافظ، دف سطح ت صیف، با نشانه

 بث ابرایک ب ا ای ک ت ض یح. ی و جانش یثی اس تو زبانی دف مح ف هم نشیثهاعلّی نشانهة بیانگر فابط

ت   ان فف  ت ها  ه واژف  ان، دف نظ  ام واژف  انی عرف  ان ح  افظ از ک  افکرد و افج  ی یکس  ان می

ب ه س بب نق   ... برنی از واژفان مانثد فند، پیرمغان، سا ی، باده، ص فی، زاهد و. برن فدافنیستثد

ه ر ی ک از ای ک . دافنداو کدن هستهو نق   نا  ن د، دف مرکز سانتاف شعرو حافظ  راف داشته

واژفان ک دن هس ته، . و هژم نیکهایی دف دست حافظ هستثد براو مبافزه با دستگاههاواژفان ابزاف

، از س  و دیگ راند. بسته به اوضا  ففتاان و بافت و م  عیت اجتااعی م ج د دف م تک نل ت ش ده

مانث د ، ا ت داف طل ب تعل ت دافن د دیگ رو نی ز وج  د دافن د ک ه ب ه طی فاو واژفان کدن هسته
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 . ص فی،محتسب، واعظ، شیخ، مسجد، نانقاه

فمزف ان از اص طدحا  . بایست نقب ی ب ه فمزف ان زداو میالبته دف ت ضیح واژفان کدن هسته

کلیدو نشانه شثاسی است؛ هر فمزفان نظامی از دان  است که امکان ت لید، دفیافت و تفسیر مت  ن 

ة (ن    فمزف ان دف لای 150: 87)سج دو، . یشتر بافت بثیاد و فرهثگ بثیاد استکثد و بمی فا فراهم

و مس ل  و ه امیزان وابستگی و دل سپردفی مؤلف ب ه ففتاان، واژفانی و نق  آن فمزفان دف متک

( دف س طح 261: 90)فت  حی،  .کث دمی و نهاده او   دف  فا مش شص هانسبت او ب ا ای دئ ل ژو

ب ه واس طه  داس ت زدای ی از ، ت ان ففتمی دی ان حافظاو کدن هستهبا برفسی واژفان ، ت صیف

تاامی مقدسا  آن طیف ب ه وس یله برن ی واژف ان   رافدادن طثزة واژفان طیف ا تداففرا ودستاای

و ه اففتاانة شعر حافظ دف فاس تاو س لط، نشانداف که ش اهد مثال  فا دفسط فپسیک ن اهیم دید

حافظ با نی روو وی ران ف ر واژف ان . تقاب  با ایدئ ل ژو مسل  است و به ن عی دف ا تداففرا نیست

از بی ان تث ا ض آمی ز و طثزآمی ز،  فی روبا بافمفه می به ظاهر ض د افزش و ب ا بهرهاو کدن هسته

فمزفان عرفان حافظ مانثد فن د، پیرمغ ان، نراب ا ، . کثدمی و مسل  و ا تداففرا فا نثثیهاففتاان

 ن  ی  نش انة ن  د س انت ایدئ ل ژیک حافظ فا نسبت به  لا رو معرفت ی هاگی نگاه... سا ی و

. و هم تضاد معث ایی کثدمی کافبرد ایک ن   کلاا  هم شا ل معثایی ایجاد، دهد و از طرف دیگرمی

 راف دافد هر یک از ایک کلاا  ... و مقاب  نیز که واعظ و زاهد و ص فی و مسجد و سجادهة دف س ی

بثابرایک هر کدام از ایک دو نهاد، مشافکانی ملا  س دافن د . کثدمی ناصی ایجادهم آیی وهم نشیثی 

 کافو است ک ه دفای ک س طح ت ص یف ب ر فوو آن تام  ، باز ناایی ایک مشافکانة اما فزافش شی 

از بازناایی است که از فهگذف فزیث  واژفان و تعبیرهاو او ایک نام دهی به مشافکان شی ه. کثیممی

و م ثعکس کثث ده دی دفاه ه اانتشاب و کافبرد نام براو افراد، اش یا و فعالیت»فیرد: می نا  انجام

(ها ان ف ن ه ک ه دف 144: 83)یافمحا دو، « ت اند باف مثفی یا مثبت داشته باشدمی ناصی است که

 . با باف مثفی ومثبت هاراه است هاشعر حافظ نیز ایک نام دهی

، القاب و صفا  و افعال ن ا  هاراهث د ناطر که با مشافکان نهاد تص ف دف شعر حافظ بدان

ت ان ففت با ت جه به اص طدحا  تشصص ی تحلی   ففتا ان، می به اعتبافو. اغلب باف مثفی دافند

دال مرکزو نا اد ی ا مفه  می اس ت ک ه . دال مرکزو هستثد... واژفان فند، زاهد، پیرمغان، ص فی و

مثسجم است و او ففتاان مثظ مه»چرا که . ش ندمی ح ل مح ف آن جاع و مفص  بثدو هاسایر دال

« .کث دمی فا ج ذب ها)دال( مرک زو س ایر نش انهة هستة دال برتر و هسته مرکزو آن با نیروو جاذب

و ه او مرک زو دف ش عرحافظ ک ه متعل ت ب ه ففتاانهات ان ففت دالمی (بثابرایک54: 86)نلجی، 

 کثث د وفض ایی س رتاپا تقاب   فا دف دی  ان ح افظمی و مرتب  ب ه ن  د فا ج ذبهانشانه، متقابلثد
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تردید افکثی دف باوفهاو ففتاان مسل  تص ف هاراه است و مبیک تدش ، با ن عی سازندایک فضامی

شاعر دف القاو اهداف ایدئ ل ژیک ن د دف بسترو از عرفان براو اعت را  ب ه هژم  نی تص  ف و 

طلبث د می و ناص یهاحافظ که هر یک هم نش یکو مرکزو شعر هانگاه کثید به دال. شریعت است

 : کثثدمی فضاو غزل فا فضایی تقابلی، وبه عث ان یک کدن هسته

 (2ب، 7فا)غزل عالی مقام  زاهد کایک حال نیست /مست پرسرندان  فاز دفون پرده ز

، 9)غ زل دام تزویر مک ک چ  ن دف ران   رآن فا /ن ف و فندو کک و ن ش باش ولیمی حافظا

 (10ب

 (2ب، 20)غو ت فندو و طرب کردن فندان پیداست /ن به زهدفروشان فران جان بگذشت

 (1ب، 80)غکه فثاه دفران بر ت  نش اهثد ن شت /زاهد پاکیزه سرشتاو عیب فندان مکک

پ او آزادو چ ه بث دو ف ر ب ه ج ایی فف ت /عیب حافظ ف  مکک واع ظ ک ه فف ت از نانق اه 

 (7ب ، 83)غففت

 (8ب، 131)غ افر چه صثعت بسیاف دف عباف  کرد /نه از واعظحدیث عشت ز حافظ شث  

 (2ب: 227)غو انسان نش دمی حی انی که نث شد /ندو آم ز و کرم کک که نه چثدان هثر استف

 (5ب ، 9)غ دف سر کاف نرابا  کثثد ایاان فا /نثدندترسم ایک   م که بر دفدکشان می

، 71)غ لطف شیخ و زاهد فاه هس ت و ف اه نیس توف نه /بثده پیر نراباتم که لطف  دایم است 

 (10ب

 (8ب، 125)غ هر سشک و تی و هر نکته مکانی دافد /با نرابا  نشیثان ز کراما  مدف

، 164)غ مجلس وعظ دفاز است و زم ان ن اه د ش د /فر ز مسجد به نرابا  شدم نرده مگیر

 (4ب

 (9ب ، 264)شرابش افتسبیح شیخ و نر ه فند  /ترسم که فوز حشر عثان بر عثان فود

 ن شگ اف بش می ویک زهد نشک فا به/ص فی فلی بچیک و مر ع به ناف بش  

 و میگساف بش می تسبیح و طیلسان به/طاما  و شطح دف فه آهثگ چثگ نه 

 (3-1ب ، 275)غ دف حلقه چاک به نسیم بهاف بش  /نرندزهد فران که شاهد و سا ی نای

 (2ف ب 2)غ کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا /سدلم ز ص معه بگرفت و نر ه سال 

 لایه بلاغی -1-2

 به ایک ت جه دافد ک ه ام  ف چگ ن ه بازنا ایی، بپردازد بدغت، بی  از آن که به بازناایی چیزو

و م ج د دف شعر حافظ فا محت او شعر او ب دانیم، ب دیهی اس ت ص ثاعا  هاافر ففتاان. ش ندمی

تک ن اهد ب د، اما باید دانست ایک صثاعا  با آن که پیرو ففتاانثد ام ا ادبی، پیرو محت او ففتاانی م
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بیثیم زمانی که می دف شعر حافظ به کرا . از س و دیگر، دف شک  دادن به وا عیت تأثیر جدو دافند

 حافظ بر آن است چهره نامطل ب ففتاان تص ف فا فس ا کثد، بر اوصاف مثفی نهاد تص  ف تأکی د

و چ ن مبالغ ه، طث ز و کثای ه و اس تعافا  و تش بیها  و هاشگردهاو بدغی، با صثعتکثد و با می

یابد؛ بالانص دف شعر حافظ طثز، کثایه، تقاب  واستعافه تهکایه ابزافهاو می تهکم، به ایک مهم دست

کدم به فزافش برنی ة دف ایثجا جهت پرهیز از اطالاند. بسیاف  دفتاثدو براو تحقیر ففتاان تص ف

 . پردازیممی از ایک شگردهاو بدغی حافظ

 تقاب  دف ندمت مفاهیم کدن و ففتاان مدنظر حافظ دف ش عرش ایف او نق   تقابل: -1-2-1

 . کثدمی

 (4،ب164فرز مسجد به نرابا  شدم نرده مگیر/مجلس وعظ دفاز است و زمان ن اهد شد)غ 

 (4ب ، 276ردافد ت ک  بایدش)غ تکیه بر تق ا و دان  دف طریقت کافرو است/فاهرو فر صد هث

 (8ب ، 195بیا به میکده و چهره افغ انی کک/مرو به ص معه کان جا سیاه کافانثد)

 (13ب ، 5آل د/او شیخ پا  دامک معذوف داف ما فا)غ می حافظ به ن د نپ شید ایک نر ه

 (5ب، 9نثدند/دف سر کاف نرابا  کثثد ایاان فا)غمی که بر دفدکشان ترسم ایک   م

ت اثیر ، : دلی  عکس به هاراهی طثز دف فاستاو مبافزه ب ا ففتا ان تص  فدلیل عکس -1-2-2

 : بسیاف عایقی دافد

 (1،ب158مک و انکاف شراب ایک چه حکایت باشد/لاجرم ایک  دفم عق  و کفایت باشد )غ 

 (1، ب351زنم ایک کاف کی کثم )غ می کثم/مک لاف عق می حاشا که مک به م سم ف  تر 

 (2ب، 41صراصی و حریفی فر  به چثگ افتد/به عق  ن ش که ایام فتثه انگیز است)غ

 (4ب، 473زاهد پشیاان فا ذوق باده ن اهد کشت/عا د مکک کافو که آوفد پشیاانی)غ

 (8ب : 206معذوفم بداف/دستم اندف دامک سا ی سیایک ساق ب د )غ فشته تسبیح افربگسست

 (1ب : 350فسد چه چافه کثم)غ می ثم/بهاف ت به شککبه عزم ت به سحر ففتم استشافه ک

 پارادوکس: -1-2-3

 (8ب ، 464از نثگ چه ف یی که مرا نام ز نثگ است/وز نام چه پرسی که مرا نثگ زنام است )

 (8ب، 175فود حافظ/مگر ز مستی زهد و فیا به ه ش آید)غمی نانهمی ز نانقاه به

 (7ب ، 22دلم/فرم به باده بش یید حت به دست شااست)غ چثیک که ص معه آل ده شد به ن ن 

 (5، ب 380ش یم )غ می فلگ ن عیب است/مکثم عیب کزو فنگ فیامی فرچه با دلت ملاع

 (2، ب 375نهیم/دلت فیا به آب نرابا  برکشیم )غ  می نذف و فت ح ص معه دف وجه

 (9، ب 489نقاهی )غ بش ئیم از عجب نا هاسا ی بیاف آبی از چشاه نرابا /تا نر ه
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 استعاره تهکمیه -1-2-4

 (2ب ، 7فاز دفون پرده ز فندان مست پرس/کایک حال نیست زاهد عالی مقام فا)غ 

 (13ب ، 5آل د/او شیخ پا  دامک معذوف داف ما فا)غ می نر هاو حافظ به ن د نپ شید

 (1ب، 80ت)غزاهد پاکیزه سرشت/که فثاه دفران بر ت  نش اهثد ن شاو عیب فندان مکک

 طنز  – 1-2-5

: 296ن فد/پافدم  دفاز باد ایک حی ان ن  ش عل ف)غمی ص فی شهر بیک که چ ن لقاه شبهه

 (8ب 

 (4ب، 340ن شم)غ می حاش لله که نی ام معتقد طاعت ن ی /ایک  دف هست که فه فه  دحی

 (4ب : 417از دست زاهد کردیم ت به/وز فع  عابد استغفرالله)غ

 ،254چثگ و مش ف غصه وف کسی/ف ید ت  فا که باده مش ف ف  ه   الغف  ف)غ می ن ف به بانگ

 (6ب

 (5ب: 283کشید به دوش)غمی بردند/امام شهر که سجادهمی ز ک و میکده دوش  به دوش

 (5ب، 473داند ایک  دف که ص فی فا/جثس نانگی باشد هاچ  لع  فمانی)غ نای محتسب

: 126است و دف حت او ک س ای ک فا ان ن دافد)غ  او دل طریت فندو از محتسب بیام ز/مست

 (6ب

 (10ب ، 46با محتسبم عیب مگ ئید که او نیز/پی سته چ  ما دف طلب عی  مدام است)غ 

 (7ب : 350مرا که نیست فه و فسم لقاه پرهیزو/چرا مدمت فند شرابش افه کثم)غ 

 (7ب، 340پ شم)غ می بر سر هر عیب نهاناو نر ه پ شی مک از غایت دیک دافو نیست/پرده

 (3ب، 44حرام ولی به ز مال او اف است)غ می فقیه مدفسه دو مست ب د و فت ا داد/که 

  (3ب ، 471ست/ز مال و ف نبیثی به نام مک دفمی)غ  هابیا که نر ه مک فرچه فهک میکده

 ایهام -1-2-6

دف جامعه مستبد و ت ک برد چه، بی شک می حافظ براو بیان سشثان ن ی ، نافریز به ایهام پثاه

ایه ام ، از ای ک فو. صدایی آن فوزفاف، جایی براو شثیدن صدایی غیر از صداو غالب وج  د ن دافد

 . شگردو است براو فریز از محدودیت سیاسی  رن هشتم و تفکر غالب آن فوزفاف

، ب 35واعظ ایک چه فریاد است/مرا فتاده دل از کف ترا چ ه افت اده اس ت)غ او برو به کاف ن د

1) 

 (4ب، 70عاشت مفلس افر  لب دل  کرد نثاف/مکث  عیب که برنقد فوان  ادف نیست)غ 

 (7ب ، 492)غ که دف تابم از دست زهد فیایی /فروشثدمی ص فی افکک کجا می
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 (8ب : 264)غ دود آهی  دف آییثه ادفا  انداز /ندید عیبیا فب آن زاهد ن دبیک که به جز 

 لایه نحوی -1-3

 افعال: -1-3-1

افر دف سطح نح و، تثها فوو افعالی تارکز کثیم که حاوو باف ایدئ ل ژیک هستثد و دف پی 

 . یابیممی به نتای  معثی داف دستاند نثثی کردن ففتاان مسل  نهاد شریعت و تص ف

وادفا  و ان د (Mental processن اظر ب ر فرایث د ذهث ی ) دف شعر حافظ افعالی وج د دافد که

نق   فع ال دافد ی ک م دف  ، دف فرایث د ذهث ی دو ش رکت کثث ده. فذافندمی به ناای  اندیشه فا

(sensor( و پدیده )phenomenon) . کث د، و می مدف  م ج دو است با شع ف ک ه ام رو فا دف

افع الی . فی رد، پدی ده ن ام دافدمی عثصرو که م فد اندیشه  راف. اندیشدمی دفبافه آن به ط ف ژفف

دفیافتک، ترسیدن، تص ایم ف رفتک، دوس ت داش تک، اعتق اد داش تک و دف  ک ردن از  ،مانثد دانستک

 (106-112، 1985)هالیدو، اند. فرایثدهاو ذهثی

ت  ان یاف ت ک ه ب ه می دف شعر حافظ کاتر م فدو فااند، دف میان افعالی که ناظر به فرایثد ذهثی

حافظ با ایک ک اف دف وا  ع . ته باشدو هژم نی انتصا  یافهاو نهاد سلطه فر یا دستگاههاششصیت

ت ان دف  و فه م مس ائلی چ  ن فن دو و ... بر آن ب ده است که ثابت کثد زاهد و ص فی و واعظ و

 . عشت و اسراف نهان الهی فا ندافند

 (8ب ، 264یا فب آن زاهد ن دبیک که به جز عیب ندید/دودآه  دف آئیثه ادفا  انداز)غ 

 (4ب، 80مدعی فر نکثد فهم سشک ف  سر ونشت)غ /هاسر تسلیم مک و نشت دف میکده

 (10، ب 193زاهد اف فندو حافظ نکثد فهم چه شد/دی  بگریزد از آن   م که  رآن ن اند )غ 

 (8ب ، 300)غ به  دف دان  ن د هر کسی کثد ادفا  /ت  فا چثان که ت یی هر نظر کجا بیثد

 صفات -1-3-2

 که چگ نه جایگاه ا تداففراو نهادهاو سلطه فا نثث ی نگاه کثید به جایگاه صفت دف شعر حافظ

 دهد ففتاان عرفان مداف حافظ به هیچ فو  صد باز ت لید نهادهاو سلطه فا ندافد می کثد و نشانمی

 (1، ب275ن شگ اف بش )غ می ص فی فلی بچیک و مر ع به ناف بش /ویک زهد نشک فا به

 (6:ب 242مهدو دیک پثاه آمد)غ  کجاست ص فی دجال فع  ملحد شک /بگ  بس ز که

 (1ب ، 159نقد ص فی نه هاه صافی و بی غ  باشد/او بسا نر ه که مست جب آت  باشد)غ 

، 296ن فد/پافدم  دفاز باد ایک حی ان ن ش عل ف)غ می ص فی شهر بیک که چ ن لقاه شبهه

 (8ب 
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 (8ب ، 373بریم)غ شرماان باد ز پیشایثه آل ده ن ی /فر بدیک فض  و هثر نام کراما  

ف  71زاهد ظاهر پرست ازحال ما آفاه نیست/دف حت ما هر چه ف ید جاو هیچ اکراه نیس ت)غ 

 (1ب 

 (4ب ، 180زنی/ما نیستیم معتقد شیخ ن دپسثد)غمی ناایی وفر طعثهمی فر جل ه

 (5، ب 283کشید به دوش )غ می بردند/امام شهر که سجادهمی ز ک و میکده دوش  به دوش

 سطح تفسیر  -2

 Fair« )ش دمی سطح تفسیر متک با دنالت دادن بافت م  عیت دف نظر فرفته»از دیدفاه فرکدف 

clough, 2001: 91-117دوفانی است که انتثاق سیاسی و فساد اند  ی دف آن ة (شعر حافظ زائید

. ش ده اس تعلم بی عا  نهادیثه . زند، دیک ابزافو دف دست دیک فروشان دنیا اندی  استمی م ج

تاامی شرای  آن . است ت نالی به جا ماندهاو و تثها پ ستهاند تص ف و شریعت از دفون فاسد شده

 : فوزفاف شاید دف ایک بیت ندصه شده است

کثث د)غ می فوند آن ک اف دیگ رمی کثثد/چ ن به نل  می واعظان کایک جل ه بر محراب و مثبر 

 (1ب ، 199

ن  د، ، تص ف، نظام اندیشگی حافظ، علی فغ م وام دافو ب ه تص  فاز س و دیگر، دف بستر 

ح افظ ب راو غث ی ک ردن و پروفان دن ش عرش از . ن عی عرفان ششص ی اس تة  قث س واف زایثد

ظری ف ام ا ژفف می ان ش عر ح افظ و مثاس با   اصطدحا  عرفانی غاف  نیست، ن عی بیثامتثی ت

أ بیثامتثیت است افو با شعر حافظ دافد و دیک عرفانی وج د دافد،  رآن آبشش ف دیگرو است که مثش

 . و مثاسبا  آن نیز با نشی فاه مرئی و فاه نامرئی به شعر حافظ دونته شده است

 ی دخیل در شعر حافظهاگفتمان -2-1

ففتاان تص ف، ففتاان شریعت و ففتاان عرفان ن اندیشانه ح افظ س ه ففتا ان ، دفشعر حافظ

هاان ف نه که پی  نیز ففت ه ش د یک ی از . آیثدمی کایت به حسابحاة مطرح دف کثاف ففتاان سلط

و ففتا ان هاب ا باوفداش ت و مطرح دف شعر حافظ ففتاان تص ف است ح افظ دف تقاب  هاففتاان

ح افظ . کثد مثد اعتقاد به جبر از مبانی اعتقادا  تص ف اس تمی تص ف، باوفهاو ن ی  فا اثبا 

 . کثدمی ان دف باب فند فا به کاک اعتقاد به جبر نثثیطعک و جزم اندیشی زاهدان و ص فی

، 24مطلب طاعت پیاان و صدح از مک مست/که به پیاانه کشی شهره شدم فوزالست )غزل 

 (1ب

 (6ب 77مکک به نامه سیاهی مدمت مک مست/که آفهست که تقدیر بر سرش چه ن شت )غزل 
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یست ک ه ح افظ اص طدحا  و باوفه او بیثامتثیت شعر حافظ با  لارو تص ف به ف نه اة فابط

نگاه کثی د ب ه ک افبرد . کثدمی ص فیه فا به نفع مشرب فکرو ن د و مثظ مه عرفانی ن ی  مصادفه

دف فاستاو نثثی ک ردن  که ایک اصطدحا  فا نب غ حافظ دف ایک است. تسلیم و فضا دف شعر حافظ

 . بردمی ففتاان مدعی اندیشانه تص ف به کاف

 (4ب، 80مدعی فر نکثد فهم سشک ف  سر و نشت)غ /هانشت دف میکده سرتسلیم مک و

  (9ب، 493 سات ما نقطه تسلیام/لطف آنچه ت  اندیشی، حکم آنچه ت  فرمایی)غ  دف دایره

، فکر ن د و فاو ن د دف عالم فندو نیست/کفر است دف ایک مذهب ن دبیثی و ن دفأیی)هاان

 (10ب

نه اد ، دف دوفان ح افظ. نق  تص  ف ب ه ه یچ فو غاف   ب  د از بثابرایک دف سطح تفسیر نباید 

دف  ؛ایستگاه نهاد تص ف نانق اه اس تتریک مهم. نهادهاستتریک وپرنف ذتریک تص ف، یکی از   و

مثصب شیخ الشی نی دف عداد مثاسب فسای »تا بدان حد است که  هاآن دوفان نف ذ و کثر  نانقاه

( بازتاب 437: 1388ففت )غثی، می مراکز مهم اجتاا  به شاافاز  هاشد و نانقاهمی دولتی محس ب

ان د، ب ه وج  د آمده 8و  7دف ایک  رون یعثی  شی ه تفکر و ن    دف  ص فیان فا دف هاه آثافو که

 . ت ان جست و یافتمی

نشستیک مثتقدان ص فیه . مثتقدانی جدو داشت، تص ف از هاان آغاز پیدای ، لازم به ذکر است

فقها ص فیه فا به فواج جه  و احتراز از دان  و اشاعه فساد . فقها جست و ج  کردة دف طبقفا باید 

نیز دف نق د ص  فیه ی ا دف نق د ... از بیک ن د ص فیه کسانی چ ن هج یرو و غزالی واند. متهم کرده

حتی سعدو دف ن دل آث افش ف ش ه اند. یی دست زدههاکسانی که متشبهان به آن ب دند به ک ش 

دف جهان پراکثده ب دند به ص ف  و به معثی جا ع او از ایک پی  طایفه»شای به نقد ص فیه دافد چ

(دف فساله  ش یریه آم ده 20: 1369)سعدو،  و به معثی پراکثدهاند و ایک زمان   می به ص ف  جاع

ب  ، لا. دبرفتثد و اندف طریقت فتر  پدید آمتر بدانید که نداوندان حقیقت از ایک طایفه پی »است 

(چثیک سشثانی بی شک ناظر بر فد تص ف ب ه ش کلی 12-10: یکسره مثدفس فشت ) شیرو، بی تا

اما نق د ح افظ ب ه ص  فی ب ه . است که انحراف و بدعت مسیر آن فا به س و دیگرو کشانده است

انحطاط و فت ر  اند  ی بع د از مغ  ل فا ة ص فی عصر حافظ، دوف. فاستی از جثس دیگرو است

فیاوفزو حاکاان، جثگ و ن نریزو سلطه طلب ان و تزوی ر آن ان ص  فیان فا ب ه . کرده استتجربه 

تغیی ر ه ی ت داده و ة ص فی عصر حافظ، ص فی اس تحاله ش د. سات وس و دیگرو کشانده است

آداب ایک ص  فی ب ا آف ت . مستقیم طریقت فاستیک ص فیان صافی ضایر استة فاصله فرفته از جاد

سجاده اش آل ده است و به طهاف  نی از دافد او زی اده ن  اه و ت ک . است فیا و عجب، عجیک شده
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نر ه او دام تزویر و فی ا س ت و پ شش ی ب راو پ ش اندن . ظاهر و باطث  یکی نیست. پروف است

 . مفاسد و زشتی اوست

ح افظ دف دوفه آل . زندفی حافظ نیز اشافتی داشتة باید به دوف، از س و دیگر دف سطح تفسیر

امیر مبافز الدیک است که متشر  و  و آل مظفرهاچهرهتریک کرده است یکی از مثف فمی دفیمظفر زن

 پادش اهی اس ت، امی ر مبافزال دیک. کث دمی فا ن راب هازاهد فیایی است که تاام نرابا  و میکده

از س  و دیگ ر . نهث دمی مردم شیراز او فا پادش اه محتس ب ن ام. تثدن ، بداندق، فیاکاف و متشر 

بسیافو بر ای ک اند. کثد، دوفانی است که اشعریان بر جامعه مسل می دوفانی که حافظ دف آن زندفی

ه ر کس ی »دف ایک بافه آم ده اس ت:. باوفند که فساد حاکایت، طالب تروی  تفکر جبر انگافانه است

حس ک یافت دیگر وضع فا به مصداق لیس فی الامکان امی مبانی کدم اشعرو دف اندیشه اش فس  

داد و هرف نه بدبشتی و مذلت فا ب ه عث  ان  ض او می دانست و تک به  ضامی ما کان بهتریک وضع

زدن د و ظ اهرا نای مردم دم»ف ید: می (غثی دف ایک باب221: 1339)محقت، « .کردمی محت م تحا 

نداش تثد  ه ای آن)فقهاو دفبافو( ب دند ولی باطثا اعتقادو به زهد و پافسای هامجب ف به احترام به آن

مشایخ ص فیه مل ک تص  ف فا ، مزاحات ظاهر بیثان و از ترس تکفیر فقهاة از طرف دیگر، به واسط

و ن د، به استش هاد از آی ا    رآن و احادی ث، هابه فنگ دیک و مذهب آفاسته و دف کتب و ن شته

(چثیک 428: 1388، دیثی و مذهبی به عرفان دادند و به شک  ع ام پسثدو جل ه فر شدند )غثیة جثب

پذیرش نق  هژم نی از س و عرفان دف دان  نظ ام حاکای ت،دافد،  بی شک نشان از، تغییر مسیرو

ت ان فف ت عص ر می یابیم،می و  دف  آن فوزفاف دفهابثابرایک به مدد آن چه از عصر حافظ و نهاد

واعظ ان  ..فدحافظ، عصر مطلت نگرو و مطلت فرایی اس ت و فرهث گ و ان دق فوب ه انحط اط دا

هاگ ی ف  یی دف ی ک مس یر ... فقیهان آل ده دامک، ص فیان طاما  باف، عالاان بی عا   و، فیاکاف

 . آیثدمی کثثد و تأمیک فر فاستیک مثافع صاحبان  دف  به حسابمی حرکت

 ... نهاد عرفانی حافظ در برابر نهاد تصوف و -2-2

بایست بر بهره مثدو او از سثت می م  عیتی حافظدف سطح تفسیر، جداو از تام  بر فوو بافت 

میراث عظیم تص ف فاس تیک  و میراث ادبی و عرفانی، بهره مثدو از تکیه فاه لایتغیرو چ ن  رآن و

و ه اایک هاه شرایطی فا براو حافظ ایجاد کرده است که دف به تص  یر کش یدن آفت، چه تام  کرد

نظام عرفانی حافظ بی تردید وامداف عرف ان . ت فیت یابدبه مدد نظام عرفانی ن ی  ، یک صداة جامع

 عرفانی ن ی ، ایک هاه از شراب و شاهد و میشانه س شکة حافظ دف سامان»اما ایک که . اصی  است

ف ید، ف یی براو آن است که حساب ن د فا از آنان که دف حرف، انکاف شاهد و شراب و ادعاو می

راف آنان دف ایک انکاف و ادعا ج ز ت ج ه آن ان ب ه نل ت، ب راو اص. کثد جدا کثدمی پاکی و وافستگی
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برن فدافو بیشتر از لذائذ دنی و نیست آن که دف جل   و نل   با حت نالص اس ت، نی ازو ب ه 

ح افظ دف . دف نفس هایک انکاف و ادع ا فیاک افو نهفت ه اس ت. عر  نل   دف مقاب  نلت ندافد

کثثد انکاف تا دف نی   آن فیاک افان می کثد و آنچه آنان ادعامی کثثد، ادعامی سشک آن چه آنان انکاف

 (آنان ب ه ظ اهر از دیان ت و   رآن س شک62: 82)پ فنامدافیان، « . دیس نااو دنیا طلب  راف نگیرد

و ه اف یثد اما دف باطک حتی باکی ندافند که کدم ندا فا نیز دامی براو تزوی ر و پ ش اندن عیبمی

 ن د کثثد:

 (10، ب9و فندو کک و ن ش باش ولی/دام تزویر مکک چ ن دفران  رآن فا )غ  ن فمی حافظا

نهاد شریعت با فقیه و واعظ و ش یخ . بثابرایک عرفان حافظ پاسشی و واکثشی است به یک تعام 

مجا ع ا ، و نهاد تص ف با ص فی و نانقاه و نر ه و نهاد حاکایت ب ا محتس ب و ش حثه و ح اکم

از دید حافظ ایک س ه نه اد . آن فوزفاف فا به دست دافندة جامع رهثگی دف  اجتااعی و سیاسی وف

بیداد ، کثدمی حافظ زندفی دف فوزفافو که. تعاملی بسیاف فسترده و پی ندو بزفگ با هادیگر دافند

شاهان مدعی مسلاانی، از ففتافهاو مغ لان وحشی، دست کای ندافداما دف کثاف ایک بیداد،به عث  ان 

سانت و فوحانی ن و زاه دان می دافالسیاده، دف شیراز عدوه بر مساجد بزفگ فزالدیکامیر مبا»مثال 

ش ی ه پ دف فا دف س ل   ، (ش اه ش جا  نی ز187: 1388)غثی، « .کردمی بزفگ فا به نزد ن د دع  

اجتااعی و سیاسی دف پی  فرفت تا جایی که دف دفس م لانا   ام ال دیک عب دالله فقی ه مع روف و 

. ادام ه داد حتی فوش پدف دف نه ی از مثک ر فانی ز (شاه شجا 74: ش د )هاانمی حاضراستاد حافظ 

 حافظ دف هایک ایام متهم به باده ن شی و عدم اعتقاد به  یامت شد که اتهام انیر ب ا ت ج ه ب ه بی ت

ای ک . به او زدند« فر مسلاانی از ایک است که حافظ دافد /واو افر از پس امروز ب دفردایی» معروف

که ظاهرش با تیرفی فواب  حافظ و شاه شجا  افتباط مستقیای دافد، زندفی فا بر ایک شاعر  هاتهاما

 (117: 1366تثگ کرده ب د )زفیک ک ب، 

ایک هاه نشان از تعام  نهاد شریعت و تص ف با نهاد حاکای ت دافد و عرف ان ح افظ، واکثش ی 

ففت شعر حافظ دف بسترو از عرفانی ن ا  ت ان می از ایک فو. و هژم نیکهااست به ایک دستگاه

هم تداعی فر فضاو فوحی و ، و  رآنی دافدهاکه مثاسبا  بیثامتثی است افو با عرفان اصی  و آم زه

عاطفی و اجتااعی و سیاسی حاکم بر زندفی بیرونی است و هم تص یر فر زندفی دفون ی )فوان و 

 افت از فضاو هراس آوفو که محتسب ایجادت ان یمی عاطفه( شاعر است و هر آنچه دف شعر حافظ

افتب اط ب ا بی... کثد، از فضاو سرشاف از دفوغ و فیاو دنیاو تص ف، از تفکر بی حاصلی عا ر ومی

 . اش نیستبافت م  عیتی شعر و مثاسبا  بیثامتثی اندیشه

 



 99پاییز  * 65 دهم * شمارههف فصلنامه عرفان اسلامی * سال /262

 تحلیل گفتمان شعر حافظ در سطح تبیین -3

. «ش دمی برفسی، امکانا  مجاز م ج د دف آن زبان دف سطح تبییک چرایی ت لید یک متک از میان

(Fair clugh, 2001: 91-117) 

شعر حافظ دف کلیت ن د، بیانگر م  عیت برزنی انسان دف میان مقام فرشتگی و شیطانی است و 

از س و دیگر سراسر . نگاهی بی پروا و صاد انه به ایک نکته دافد که آدمی از هر دو بهره فرفته است

عرفان حافظ با ففتاان تص ف و شریعت است یکی ففتاان وا  ع ف راو ة ظ، تقاب  برجستشعر حاف

. یکی مبلغ آزادو و دیگرو مبلغ ا تداف و استبداد. اند  ج  و دیگرو ففتاان آفمان فرا و فیاوفز

ف ابت و ج دال نا  د دافد، ة اما آنچه دف ایک عرص، ، فضاو شعر حافظ فا انباشته کرده استهاتقاب 

هیجان ایک تقاب ، تا ام ش عر ح افظ فا انباش ته . بافزه ففتاان حافظ با ففتاان غالب فوزفاف استم

می ان فث اه و ، است الگ و ایک کشاک  از تضاد دفونی حافظ میان فاستی و فیا، میان عشت و عق 

ده د و دف فف ت و ف   ب ا می حافظ هایک امر فا به ک  اشعافش بس  . نیزدمی بر... معص میت و

آید شکافی که عرفان ششص ی ح افظ ب ا ففتا ان می ففتاان غالب، به شک  تث  فکرو بزففی دف

 . ش دمی غالب دافد،م جب فعب دف سانتاف هژم نیک ففتاان شعریت و تص ف

 نگاه تصوف به هستی و انسان -3-1

بع د انسان دف برزنی میان ن ف و ظلات و مقام فرشتگی و شیطانی فرفتاف است و میان ای ک دو 

اما نگاه تص ف به آدمی به  دفو آفمان فرایانه و کاال فرایان ه اس ت ک ه آدم ی فا . دف ن سان است

بدیهی است ایک امر مشالف ذا  و طبیع ت و غرای ز آدم ی . پذیردمی تثها دف ص ف  فرشتگی ن د

ب ا  نظام فکرو تص  ف. ماندنای است و پیداست که بعد شیطانی آدمی دف چثیک شرایطی هرفز آفام

ص  فی ب ه . فردد و آن فیاوفزو اس تمی طرد بعد شیطانی مثجر به ن عی انحراف دف ففتاف ص فیان

دف پی  چش م نل ت بیافای د ام ا او باید ن د فا چ نان فرشته، میدلی  پذیرش نظام فکرو تص ف

و  فود با طبیعت نافزیر ن ی  دف تقاب  است و ایک امر سبب دوفانگی ففت افمی چ ن که به نل  

از س و دیگر وابستگی به نهاد  دف  و حاکایت، ففتافه او ص  فیان فا ب ا . ش دمی ففتاف ص فیان

 . کثد نه با حقیقت پرستیمی مصلحت ج یی هاراه

 نگاه عرفان حافظ به هستی و انسان -3-2

 (13ب، 489جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد /مارا چگونه زیبد دعوی بی گناهی )غ

کثد که وج د آدمی به فاستی برآمده از می پذیرد و اذعانمی دو جثبه وج د آدمی فا حافظ اما هر

 دف عرف ان ح افظ، ای ک ف ن ه اس تدلال. کث دنای ن ف و ظلات است و از ایک فو هیچ  طبی فاط رد

 که افر ندا انسان فا آفریده است که میان فرشته و حی ان باشد و طبیعت برزنی او ایجاب»ش د می
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ت ان سر زدن فثاه از او فا عیب ش ارد و نای وج د او اعتباف داشته باشد پسة که هر دو جثب کثدمی

 ایاان او به کیفیت آفریث  انسان بر اساس  رآن اس تة حافظ که هم نتیجة ایک اندیش. نک ه  کرد

طبیعی و مثطقی از ایک آیا ، علی فغم مثطقی ب دن  دف فرهثگ عا می، ت ازفی  فیروو هم نتیجه

فیرند، ایک است که انسان باید می دافد زیرا آنچه اه  شریعت غالبا از ایک برزنیت مقام انسان نتیجه

ة مثبت و فرشتگی ن د بپردازد تا به دفجة مثفی و حی انی ن د دوف ش د و به جثبة بک شد تا از جثب

 (8: 82)پ فنامدافیان، « .شتگان فسدفر

انسان طبیعی و حقیقی یا مک حاضر دف شعر حافظ، چ ن تأکید و ، از س و دیگر، باید یادآوف شد

ک ان ن ت أثرا  . از فی ا و تظ اهر ع افو اس ت. ادعایی بر یکی از دو س و مقام برزنی انسان ندافد

وان ی ح افظ ب ی  از ه ر ص فت ششصیت و سانتاف ذهث ی و ف. عاطفی حافظ فیاستیزو وو است

نااید ت ا ش ایبه می حافظ دف شعرش ن د فا چثان که هست. نبایسته او، نسبت به فیا حساس است

چهره حافظ دف شعرش دفس ت ها ان . هیچ فیایی حقیقت ج یی و صدا ت ف یی او فا مکدف نکثد

 (10و افجاثدتریک ششصیت عرفان اوست )هاان: تریک چهره پیر مغان است که محب ب

 صوفی نماینده راستین نهاد تصوف -3-3

تربی ت ف ر ص  فی ، نه تص ف متقدم که تص ف مت أنردف دوفان ح افظ، مکتب تربیتی تص ف

ص فی کیست که چثیک حافظ با او به نزا  و جثگ برن استه است؟ حافظ ص فی فا مرد ندا . است

ث دن یی اس ت ک ه از عش ت داند بلکه ص فی براو او تداعی فر پشایثه پ  ش تنای و فند طریقت

« .فودنا ی باف د و از س راو طبیع ت ب رونمی ن فد و طام ا می و لقاه شبهه»ب یی نشثیده است 

 (138: 1، بش  72)نرمشاهی، 

فا  هاکش یدند و فرس ثگیها میدف ایثجا ایک تأکید لازم است که میان ص فیان متقدم ک ه س شتی

 زیس تثد و هرف ز ف رد افب اب   دف می زه و ش هر کردند و با تکل ف و ب ه دوف از آوامی تجربه

ب ی تردی د . پذیرفتثد تفاو  معثادافو است با ص فیان عصر ح افظنای فااو آمدند و هیچ تحفهنای

و ص فی ناایان و نزدیک شدن ایک نه اد ب ه هافذف زمان و آمیشتگی ایک مکتب با بسیافو از بدعت

ص  فیان ای ک دوفه ب ا ن ذوفا  نانق اه ام راف . ستنهاد سیاست و  دف  اوضا  فا دفرف ن کرده ا

و هادف  رن هشتم بازاف ص فیان نانقاه نشیک، فونقی ب ه کا ال دافد چ را ک ه زاوی ه. کثثدمی معاش

جداو از تثی چثد از مشایخ که از احکام ، دف ایک دوفهاند. مشایخ، تحت حاایت نهاد  دف  دفآمده

یخ تص ف دف کاال آس دفی نیال با دی ان و دی انیان س ر فزیثثد اکثر مشامی و افباب  دف  دوفو

فسد بیشتریک آفت ایا ان ص  فیان، تظ اهر و فیاک افو، می ( به نظر10: 1388)غثی، . و سرو دافند

تکلف بی  از حد دف انجام آنچه با فوح دیک سازفافو ندافد، فساد اند ی و فرهثگی بعد از حاله 
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 . است و حاکایت ب دههان استهدف فاستاو  و حرکت کردن مغ ل

تظاهر وتعاد دافد و ة مشالفت حافظ با افکاف و معتقدا  اه  تظاهر و زهاد و ص فیان بیشتر جثب

از باب استهزاو عثاد است و ایک عثاد تا جایی دف مشرب ن اجه فس   دافد که فاهی ام ف پسثدیده 

کث د )مرتض  و، می   است، به شد  فدو فس م مرضیه فا نیز که شاید ن د بدان ام ف و فس م عام

(بثابرایک دف سطح تبییک باید ففت ن   نا  حض  ف نه اد تص  ف اس ت ک ه حض  ف 138: 1370

 . کثدمی عرفان ششصی حافظ فا ت جیه

 یی از بازنا ایی ص  فی دف ش عر ح افظ فابامح فی ت ای دئ ل ژو ح افظ ذک رهادف ایثجا نا نه

 : کثیممی

 (15،ب3بائث  ن اند / اشهی لثا و احلی مک  بله العذافا )غآن تلخ وش که ص فی ام الش

 (1ب، 8لع  فام فا )غمی ص فی بیا که آیثه صافیست جام فا / تا بثگرو صفاو

 (3ب، 39دف ص معه زاهد و دف نل   ص فی / جز ف شه ابروو ت  محراب دعا نیست )غ

 (13ب، 49ف بش  )غن شگ امی ص فی فلی بچیک و مر ع به ناف بش  / ویک زهد نشک به

 (6ب، 58کجاست ص فی دجال فع  ملحدشک  / بگ  س ز که مهدو دیک پثاه آمد )غ 

 (1ب، 97ص فی نهاد دام و سر حقه باز کرد / بثیاد مکر با فلک حقه باز کرد )غ 

و زیر فا که مصداق فوشثی است بر ایثکه نهاد تص ف وناایثدفان ایک نه اد دف هاوبثگرید نا نه

 :اندکافکردو هژم نیک داشته، کلیت ن د

  (4ب، 228واعظ شهر که مهر ملک و شحثه فزید/مک افر مهر نگافو بگزیثم چه ش د)غ 

 (4ب، 358بیثم)غ نای نشان اه  ندا عاشقی است دل ن ش داف/که دف مشایخ شهر ایک نشان

 (6ب، 127مرید نرابا  /شادو شیشی که نانقاه ندافد )غاو فط  فرانم ده

حافظ با فاش کردن نهاد هژم نیک تص ف و حتی شریعت دف پی آشکاف کردن ه ر آن بی تردید 

فی رد و ای ک پ رده تثه ا ک افکردش می ب ه ن ام دی ک و دیث دافو انج اماو چیزو است که زیر پرده

 . مشروعیت بششیدن به اعاال و کرداف حاکایت است

ة ح افظ دف طراح ی س امان ت  ان فف ت،می بثابرایک دف باب نظام عرفانی حافظ دف سطح تبی یک

او ب ا تارک ز ب ر . و اندق فردو و اجتااعی استهاآسیب جاو عرفانی ن ی ، دف پی فاش کردن

حافظ با زبان تل خ . کثدمی فیا و تزویر، معایب ومفاسد اجتااعی و سیاسی فوزفاف ن ی  فا آشکاف

ابزافو ب راو زد و  دیک و تبدی  به ضداو دهد که دیک چگ نه دف چثیک جامعهمی وفزنده طثز نشان

 . فردد... میبثدن سیاسی و

 ،دف وا ع باید ففت شرای  ففتا انی ن ا  نه اد تص  ف و نه اد ش ریعت ب ا ففتا ان ح اکم
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وبا ففتافهایی چ ن عجب و غروف، تث د ... بامح فیت دع   بر تر  دنیا، دع   به بهشت و ح ف و

مثجر به ظه ف ن عی معرفت ... تک از عشت ون یی و تعصب، فیا و تزویر، لقاه شبهه ن افو، فریش

ش د و عشت و محبت، ن دشثاسی و آزادفی وتسامح وتساه  ونرمش یی می شثاسی نا  حافظانه

و ف ی او نه اد ش ریعت و تص  ف و نه اد ه ادف وا ع با برفسی پافادایم. ش دمی جایگزیک آن... و

 . شثاسانه حافظ از عرفان پردانت معرفتة ت ان به برفسی چثد وچ ن نظریتر میحاکایت فاحت

از اف راد م ؤثر هاچ  ن دول ت م ردان، زوفف ی ان و  فی روحافظ ض اک نرده»می ت ان ففت 

هات فااشته است )کازفونی،  هاو نادفستی هاو ذو نف ذجامعه دف  الب طثز به اصدح کژوهاتیپ

1389 :101) 

غاف  نیست از ایثک ه بای د فک رو غثاو اندیشه حافظ، اندیشه اجتااعی اوست چ ن یک لحظه »

 (204: 1381کرد براو ایک اجتاا  لثگان و ناها اف )اسدمی ندوشک، 

هاان ف ن ه . به وا ع افزش عرفان حافظ دف آن است که ت انسته است به حریم تاب ها تجاوز کثد

ی ک  ت فیت هر اثر هثرو بستگی به میزان تجاوزش ب ه ح ریم تاب ه او»ف ید: می که شفیعی کدکثی

جامعه است که شام  هر ن   مفه م مسل  یا مقدس دف محی  اجتااعی اس ت ب ه وی ژه زم انی ک ه 

)ش فیعی ک دکثی، «  راف فیرد و جامعه فا از تکام  باز دافد هاو  دف  هام فد س ءاستفاده حاکایت

1385 :122) 

انتقاد شدید ، حافظفکرو و فلسفی و عرفانی ة باید یادآوف شد بدیهی است که با ت جه به جاناای

حافظ از نهاد شریعت و نهاد تص ف دلیلی است بر دید دیک مداف و پیا  دن دفس ت فاه انس انیت و 

نشانگر عات اند  و افس س ژفف حافظ از فیاکافو و سیاه دلی دیک وفزان و س الکان دفوغ یک 

ف ان ح افظ ب ا بث ابرایک عر. فیرن دمی که با کرداف ن د نام س نداپرستی و سل   فا ب ه مض حکه

عرف ان . نه دنای و مششص ن د و با تأکید بر عشت، تثها به ب اطک و امتی ازا  ب اطثی افجهامؤلفه

به وا ع حافظ ب اوف . حافظ علی فغم ایک که به باطک به نیز ت جه دافد کافکرد اجتااعی   و یی دافد

دفی تأثیرف ذاف و ده د و ن  عی زن می و عرفانی ن  د فا دف انتی اف مشاطب ان ن  د   رافهاداشت

 . دهدمی اجتااعی سالم فا پیشثهاد

بردبافو، بشش ، پا  سازو نفس، شادو و ط رب، ، سانتاف عرفان حافظ بر پایه عشت،اند 

ک ه دف او بثا شده است کافکرد اجتااعی م افدو که ذکر شد امرو بدیهی اس ت و جامع ه... مدافا و

 . بردیم بثد چثیک اص لی است، بی تردید فه به تعالی

و م ج  د دف ه اکشد و ب ا نق د افزشمی نظام عرفانی حافظ نظم مستقر دف جامعه فا به چال 

و فاستیک فا یادآوف شده و دف پی ترس یم جه انی هاسانتاف نهاد تص ف، شریعت و حاکایت، افزش
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د ک ه نش یثمی پی ر مغ ان، عرفانی حافظ به جاو پی ر طریق تة دف سامان. استتر و متعالیتر انسانی

کث د و ل رزه ب ر ان دام نای فا دف وج دش انکاف هاسرشاف از عشت و اند  است؛ پیرو که تثا ض

 . افکثدمی باوفهاو جزم پیران طریقت

بثابرایک شعر حافظ ن دسازنده ففتاان عرفان مداف ن یثی است که دف فاستاو باز ت لی د نک ردن 

یهی است، فواب   دف  دف سط ح ف ن اف ن بد. ففتاان حاکم یعثی ففتاان تص ف ایجاد شده است

و دفون نهادو نهاد تص ف و ففتاان سلطه م ج د دف شک  دادن ب ه هاو فزند هااجتااعی و آسیب

 . ففتاان آزادمثشانه و چثد صدایی و عرفان مداف حافظ تأثیرفذاف ب ده است

باوفستیزو ة فا بر پای حافظ سامانه ففتاان عرفان چثد صدایی ن د، هاان ف نه که پیشتر نیز آمد

 : نگاه کثید به ایک ابیا . نهدمی تص ف بثاة با ففتاان سلط

 (1، ب 488تف میشانه به دولت ن اهی/ففت بازآو که دیریثه ایک دففاهی )غ هاسحرم

 (7ب  68حافظا فوز اج  فر به کف آفو جامی/یک سر از ک و نرابا  برند  به بهشت )غ 

نانه/که از پاو نات یک سر به ح   ک  ثر ان دازیم)غ می ما به بهشت عدن افر ن اهی بیا با

 (7/ ب  374

: 149فی رد)غ نای کشم پثهان و مردم دفتر انگافند/عجب فر آت  ایک زفق دف دفت رمی صراحی

4) 

 (7/ ب 21حافظ ایک نر ه بیثداز مگر جان ببرو/کآت  از نر ه سال س و کرامت برناست )غ 

 (2/ ب 227و انسان نش د )غ می ه چثدان هثر است/حی انی که نث شدفندو آم ز و کرم کک که ن

 (1/ ب  48فاز نهانی دانست/ف هر هر کس از ایک لع  ت انی دانست )غ می ص فی از پرت 

جدا سانتک ماهیت دیک از دیک  شرو و دفوغیث ی ، از دید حافظ فاه نجا  اند یا  دف جامعه

 ان و ص فیان فیاکاف بر اجراو آن با تکلف و سشتگیرو اصرافاست که ایک شاهان و دفبافیان و زاهد

 . وفزیدندمی

میان ادعا و عا   ة است که دف آن فاصلاو شعر حافظ، نقد جامعه»باید با ایک سشک هم آوا شد 

و اس دمی و اند  ی ه ابسیاف زیاد است و فیاکافو و تظاهر به فعایت شر ، جایگزیک هاه افزش

 (49: 1384)چثافو، . «گر دیک به ص ف  پ ستی برونی دفآمده استشده است به عباف  دی

 :گیرینتیجه

دوس یه دافند ادبیا  از جامعه او دف ایک مقاله بر آن ب دیم که نشان دهیم ادبیا  و جامعه، فابطه

بر اساس ش عر ح افظ، نف  ذ و تس ل  نگ رش . فذافدمی پذیرد و از س و دیگر بر آن تأثیرمی تأثیر

جزم ان دی  و ت ک او نگرشی که ن اهان جامعه. دف جامعه شاهد ب دیم دف دوفان حافظناصی فا 
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صدا ب د و باوفهاو ن ی  فا به کاک مذهب و  داست و حرمت مذهبی با فض ایت م ردم ها راه 

فری زد، س  الی می فری زد و چگ ن همی سانته ب د اما ایک که چرا حافظ از ایک عق  سلیم هاگ انی

ایک مقاله دف سه سطح ت صیف، تفسیر و تبی یک نش ان داد . دف پی پاسخ به آن ب د که ایک مقاله است

نه اد ح اکم . داندمی که حافظ نهاد تص ف و نهاد شریعت فا دف فاستاو نهاد حاکایت )نهاد  دف (

براو تداوم حاکایت ن ی  دف کثاف جبر و اعاال زوف )نک به نح ه برن فد امیر مبافز الدیک( براو 

فی رد و می فا تح ت نظ اف  ن  ی  ه ابششیدن به ن د، نهادهاو تربیتی چ  ن نانقاه مشروعیت

بیثیم می است که تص ف و دف بسیافو از م ا ع شریعت دف ندمت حاکایت دفمی آیثد وبدیک ف نه

 . نهاد تص ف و نهاد شریعت به ص ف  هژم نی دفمی آیثد

فس د ک ه ش عر می شد، ب ه ای ک نتیج هایک مقاله دف سطح ت صیف و بر مبثاو ش اهدو که داده 

نشس ت ... تث ا ض، ایه ام و تقاب   طث ز و چ ن ییهاحافظ با ت س  به واژه سازو، با ت س  به آفایه

سازد از س و دیگر عرفان حافظ، به مدد هایک ابزافه او ی اد می و عرفان ن ی  فا آشکافهامؤلفه

بث ابرایک زب ان ش عر ح افظ . کث دمی شده ففتاان،مسل  تص ف و شریعت و نهاد حاکایت فا نثثی

دف شعر ح افظ ن ه تثه ا . کثدنای هرفز دف تداوم سلطه نهاد حاکایت و هژم نی نهاد تص ف حرکت

ش د بلکه ح س نای به شک  امر طبیعی فزافش... ام ف مشتلف عرفانی، اند ی و آداب و تص ف و

ه و ت داوم و ایج اد ح س فض ایت دف حافظ نه تثها سعی دف ادام. کثدمی فمثدفی و نفر  نیز ت لید

اف ر . دهد که هیچ چیز امر طبیعی نیست بلکه عل  مشتلف دافدمی بلکه نشان ن د و مشاطبیک ندافد

 نشست طبیع ت دوفان ه وج  د ن  ی  فا نف یة ص فی فیاوفز است بدان ناطر است که دف دفج

ک ه مط ابت ب ا ن اس ته  کث دمی فیاک اف کس ب ایک نف ی، ه ی تة به واسط، دومة کثد و دف دفجمی

 حاکایت به لحاظ جایگ اه اجتا اعی و وض عیت ا تص ادو ازاو حاای ت، از ایک فو، حاکایت است

دف سطح تفسیر با برفسی مثاسبا  بیثامتثی شعر حافظ با  لارویی به نام عرفان و تص  ف و . کثدمی

دف فاس تاو تق ی ت ت ان دست یافت ک ه ش عر ح افظ می تأم  بر بافت م  عیتی حافظ، بدیک نتیجه

کثد بلکه دف پی مهاف هژم نی است تأم  بر بافت م  عیتی شعر حافظ و جایگ اه نای هژم نی حرکت

تص ف و مراکز تص ف یعثی نانقاه و افتباط آن با حاکایت، نشانگر آن است ک ه نه اد تص  ف دف 

و نا  ن د هاهندمت حاکایت است و کافکرد هژم نیک دافد اما دف ایک میان شعر حافظ، با مؤلف

زب انی و ، هث رو، تکثیک ی، به ایک معثا که شعر حافظ با ت ان فکرو. سعی دف مهاف ایک هژم نی دافد

برفس ی مثاس با  بیث امتثی ش عر . دهدمی کثد و مقاومت نشانمی دف برابر هژم نی ایستادفی، نیال

ص ف، مبتثی بر دفردیسی حافظ دف سطح تفسیر نشانگر آن است که ایک مثاسبا  بیثامتثی با  لارو ت

و ص فیه فا با ن عی دفردیسی عایت معثایی م فد اس تفاده هایعثی حافظ باوفداشت. است نه پذیرش
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ت ان ب ر آن ب  د ک ه ح افظ، می  راف داده است و از س و دیگر با نگاه به بافت م  عیتی شعر حافظ

عرف ان . ک رده اس ت، ک ه هس ت ن د فا متعهد به تغییر وضع م ج د و ایستادفی دف برابر هر آنچه

حافظ نه تثها دف فاستاو عرفان و تص ف فوزفاف ن د نیست بلکه به ن عی ای دئ ل ژو ناص ی نی ز 

فرهثگی است که از او کثد که فرآوفدهمی شعر حافظ دف هایک سطح تفسیر آشکاف. ت لید کرده است

بلک ه  علت به نیروو مسل  نیستمبافزا  و مثازعا  و برن فد آفا و عقاید سشت متأثر است، اما مت

و متث   جدال هات ان نقطهمی با ایک حال به واسطه آنکه دف شعر حافظ. نیروو مقاومت است ندق

ت  ان می فا جست و یافت، از ایک فو متثی تحایلی، دف بسته و دف ندمت سلطه نیس ت بلک ه دف آن

ش عر ح افظ ب ا نظ ام ، ده دمی نشان سطح تبییک شعر حافظ. از جریانا  و تفکرا  فا دیداو آمیزه

عرفانی مششص و متاایز ن ی ، یک سانت ففتاانی است که دف آن یک نظام عرف انی متا ایز از 

جهت مثد است و اهداف اجتااعی و سیاسی فا نیز  نظامی که. نظام عرفانی فای  فوزفاف جریان دافد

ایگ اه س لطه و  ه ر و تثگث ا و ده د جمی حافظ نش ان. دهدمی دف دل هایک سامانه عرفانی پ ش 

یعثی نه اد تص  ف ب ا ابزافه او ؛ش  دمی انتثاق حاکایت ت س  نهاد تص  ف مش روعیت بشش ی

ایک  دف  . دهدمی ففتاانی که دف انتیاف دافد، به شکلی ظریف ایک  دف  و سلطه فا مشرو  جل ه

 و تح ت س لطه ایج اداهش د، از طبیعی جل ه کردن سلطه نف ذ فروهمی که  دف  هژم نیک نامیده

دافد که ف یی ایک اعاال طبیع ی، ع ادو ی ا می  دف  هژم نیک مردم فا به انجام اعاالی وا. ش دمی

ده د ک ه ج دال ب ا طبیع ت می شعر حافظ نشان صرفا مبتثی بر ت افت اجاا  ب ده است دف حالی که

نیست، تظاهر بر مبثاو فیا، طبیعی نیست، شبهه ن افو امرو عادو . وج د آدمی امرو طبیعی نیست

 و دیگ ر ب ر پ اهاففتاان بثابرایک شعر حافظ، ففتاانی دف تقاب  با. ت افت هاگان، امرو عادو نیست

ت  ان فف ت نظ ام می بر مبثاو سطح ت صیف و تفس یر و تبی یک ش عر ح افظ، دف یک کدم ..کثدمی

اعی و سیاسی و اند  ی بر اساس ن عی واکث  اجتا، آنة عرفانی حافظ و اضد  مهم تشکی  دهثد

شک  فرفته است، ففتاان عرفانی حافظ، از آن جهت دف تقاب  با ففتاان تص ف است ک ه هژم  نی 

 . آوفدنای تاب، تص ف فا دف بیداد، دف شبهه ن افو، دف فیا و تظاهر و دف استفاده ابزافو از دیک
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Abstract: 

The purpose of this paper is to examine the power, ideology and 

hegemony in Hafez's poem in three levels of description, 

interpretation and explanation using the theory of critical discourse 

analysis. This article argues that Hafez's poetry is a mystical 

discourse that attempts to neutralize dominant discourses. Hafez's 

mysticism, through the use of language, rhetorical and semantic 

tricks, challenges the hegemonic institutions and institutionalize 

another discourse within the context of culture; in fact, Hafez's 

poem, by showing this controversy, has created a new cultural 

ability. At the end this article concludes that Hafez, through its 

special mystical framework, challenges the hegemonic institutions of 

Sufism and Shariah, and move contrary to hegemony. Therefore, it 

can be said that the Hafez mystical system has been formed on the 

basis of a political, social and moral reaction. This article has been 

done by analytical and descriptive method. 

 

Keywords:  Hafez's mysticism- Discourse analysis- Hegemony- 
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	1- تبیین این نکته که نظام معرفتی عرفان مدار حافظ بر ضد نهاد حاکمیت عمل میکند و این کار را با ابزارها شناختی و زبانی به انجام میرساند.
	2- تبیین خنثی شدن گفتمانهای مسلط تصوف و شریعت در شعر حافظ به وسیله زبان متناقض نما و نظام معرفتی عرفان مدار ساختار شکن؛
	3- تبیین نهاد تصوف و نهاد شریعت آن روزگار به مثابة دستگاهی هژمونیک در راستای دستگاه سرکوب گر حاکمیت؛
	پیشینة تحقیق: در این باب باید افزود، نظریة تحلیل گفتمان انتقادی، وامدار نظریهپردازان غربی نظیر فرکلاف، فاولر، وندایک، کرس و... است. مهمترین آثار در این حوزه عبارتند از:زبان و قدرت (1989) از فرکلاف، حاوی تحلیل گفتمان در عمل، با تمرکز بر سه سطح توصیف،...
	روش تحقیق: تحلیل متن و گفتمان، اصالتا کیفی و نوعا اکتشافی است (یارمحمدی، 1385: 76) در این مقاله با رجوع به شعر حافظ، به عنوان منبع، مجموعه از دادههای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است وسپس در راستای هدف پژوهش، دادهها، جملات و عباراتی که حاوی مؤلفه...
	چارچوب نظری پژوهش: گفتمان از جمله پیچیدهترین و بحث برانگیزترین مسائلی است که به گفتة ون دایک «مفهوم آن مانند مفاهیمی چون زبان، ارتباط، جامعه و فرهنگ، اساسا مبهم است و در علوم مختلف به گونهای طراحی شده که گویی بدون وجود آن، امکان درک و راه یابی به عم...
	گفتمانها در بردارندة ایدئولوژیها هستند. از این رو بن مایههای شناختی اعضای یک گروه را در یک طرح مشخص و منسجم سازمان میدهند. حال در این میان، تحلیل گفتمان انتقادی، یک رویکرد بنیادین برای مطالعة گفتمان است که زبان را به عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی ب...
	تحلیل گران گفتمان انتقادی ادبیات را مانند سایر متون مینگرند و تحلیل میکنند زیرا در نگاه آنان، همه متون در خدمت ارتباط هستند. لذا معتقدند که چنین تحلیلی باید به دو علت برون گرا باشد، نخست آن که این گونه تحلیل، با بهرهگیری از فرایندهای ایدئولوژیکی ضر...
	ادبیات یک مقوله فرهنگی است و تحلیل گران گفتمان انتقادی برآنند «فرآیندهای فرهنگی مملو از مسایل ایدئولوژیکی است. بنابراین نباید به داشتن نقش بی طرفانه و خنثی تظاهر کنند.» (برچ، 1998: 31) فرکلاف در این باب میگوید: «بین ادبیات و مسائل سیاسی و اجتماعی آن ...
	تحلیل گفتمان انتقادی، به تحلیل روابط ساختاری آشکار یا پنهان سلطه، قدرت و کنترل و تجلی آنها علاقه مند است. بنابراین این سه مفهوم الزاما در تمام رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی وجود دارد: انتقاد، قدرت و ایدئولوژی.» (قبادی و...، 1388: 157)در واقع به نظر ...
	نورمن فرکلاف که در تبیین تحلیل گفتمان انتقادی جامعترین نظریهها را ارائه کرده است در این باب میگوید «روابط قدرت بدین گونه نیست که در اختیار طبقه یا گروه اجتماعی خاصی نباشد بلکه کاملا نابرابر و سلطه آور است.» (Fair clough, 1995: 11) فرکلاف برای توجیه...
	سیمپسون در کتاب زبان، ایدئولوژی و دیدگاه میگوید: «در این رویکرد، انگیزة اصلی در آن سوی تحلیل جست و جو میشود و هدف یافتن نظام ارزشها و مجموعه عقایدی است که در متن جای دارند؛ یعنی در واقع جستجو برای یافتن ایدئولوژی است.» (1993: 5)
	مفاهیمی چون قدرت، هژمونی، ایدئولوژی و... از مفاهیم کلیدی تحلیل گفتمان هستندکه در این جا به اختصار به هریک میپردازیم.
	قدرت:برداشت تحلیل گران انتقادی گفتمان از قدرت، رابطة الزام آور بین دو گروه حاکم و فرمان بردار است که در این چارچوب «دسته نخست، گروه دوم را تابع و مطیع ارادة خود میکند و فرمان برداران نیز اطاعت از حاکمان را حق و مشروع تلقی میکنند.» (فیرحی، 1378: 20)....
	ایدئولوژی:ایدئولوژی در عامترین حالت خود به عنوان مجموعهای از نظرات، اعتقادات و نگرشها و جهان بینی یک طبقه یا گروه اجتماعی مطرح است و در واقع «در سطح نظری به یک نظام فکری کمابیش آگاهانه گفته میشود.» (پین، 1382: 108) به تعبیر سیمسون «ایدئولوژی نظامی...
	هژمونی: مفهوم هژمونی بر پایة آثار فیلسوف ایتالیایی، آنتونیو گرامشی، ساخته و پرداخته شده است و ابزاری است برای تحلیل روابط میان ادبیات و جامعه. «این مفهوم هم برای تعیین جایگاه نویسندگان و روشنفکران در جامعه به کار رفته است وهم برای تحلیل نقشی که نیروها...
	هژمونی مفهومی است برای توضیح و توصیف نفوذ و تسلط یک گروه اجتماعی برگروه دیگر، چنان که گروه مسلط درجهای از رضایت گروه تحت سلطه را به دست میآورد. (Joseph, 2002, 14). طبقة مسلط نه تنها از نظر سیاسی و اقتصادی جامعه را زیر نظر دارد بلکه شیوة خاص نگرش خوی...
	اندیشه عرفانی حافظ به مثابة گفتمان

	همان گونه که پیشتر آمد، گفتمان را باید نظامی دانست که به شیوههای درک ما از واقعیت، شکل میدهد. در شعر حافظ، گفتمان عرفان مدار حافظ، منجر به ادراک هستی به گونهای کاملا متفاوت میگردد و در مقابل، گفتمان تصوف، درک دیگر گونهای از خود و هستی را رقم می...
	از سوی دیگر در تعریف گفتمان آمده است: «گفتمان عبارت است از هر گفتار یا نوشتاری که دارای سرشت و ساختار اجتماعی است. اندیشة عرفانی حافظ، با تمامی مؤلفههای مشخص خود، اگر چه ریشه در قلمرو معرفتی مشخصی به نام عرفان دارد اما شاخ و برگش، بی تردید در فضای اج...
	اما آنچه این مقاله بر پایة چارچوب نظری یاد شده و با توجه به شعر حافظ، در پی اثبات آن است، این است که ادبیات به مثابة گفتمان، اگرچه یک نوع تقلید فرهنگی است اما میتواند در راستای تقویت هژمونی نباشد بلکه در راستای مهار آن حرکت کند. به واقع، ادبیات به وا...
	بر اساس آرای میشل فوکو، منتقد فرانسوی (1926-1984م) که نظریاتش بسیار در تحلیل گفتمان انتقادی دخیل بوده است، هر گونه گفتمانی در پرتو مفهوم قدرت شکل میگیرد و قابلیت تحلیل مییابد. در نظر او «هر نظام دارای قدرت، حقیقت را آن گونه که خود میخواهد، تعبیر و ...
	تحلیل گفتمان سامانة عرفانی شعر حافظ در سه سطح توصیف، تفسیر، تبیین
	همان گونه که پیشتر گفته شد، مبنای تحلیل ما در این مقاله، نظریة گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است. فرکلاف برای تحلیل گفتمان سه سطح را مشخص میکند:«سطح توصیف که تحلیل انتزاعی متن است با تمرکز به خود متن(فرکلاف، 1379: 215). در این سطح به گفتمان به مثابه ی...
	1- نظام عرفانی شعر حافظ در سطح توصیف
	1-1- واژگان هستهای یا دالهای مرکزی

	نظام عرفانی حافظ، در سطح توصیف، با نشانههایی همراه است و این امر در یک ساختار زبانی، بیانگر رابطة علّی نشانههای زبانی در محور هم نشینی و جانشینی است. بنابراین با این توضیح میتوان گفت همه واژگان، در نظام واژگانی عرفان حافظ از کارکرد و ارجی یکسان برخ...
	البته در توضیح واژگان کلان هستهای میبایست نقبی به رمزگان زد. رمزگان از اصطلاحات کلیدی نشانه شناسی است؛ هر رمزگان نظامی از دانش است که امکان تولید، دریافت و تفسیر متون را فراهم میکند و بیشتر بافت بنیاد و فرهنگ بنیاد است. (سجودی، 87: 150)نوع رمزگان د...
	مشارکان نهاد تصوف در شعر حافظ بدان خاطر که با القاب و صفات و افعال خاص همراهند، اغلب بار منفی دارند. به اعتباری میتوان گفت با توجه به اصطلاحات تخصصی تحلیل گفتمان، واژگان رند، زاهد، پیرمغان، صوفی و... دال مرکزی هستند. دال مرکزی نماد یا مفهومی است که س...
	راز درون پرده ز رندان مست پرس/ کاین حال نیست زاهد عالی مقام را(غزل 7، ب2)
	حافظا میخور و رندی کن و خوش باش ولی/ دام تزویر مکن چون دگران قرآن را(غزل 9، ب10)
	نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت/ وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست(غ20، ب2)
	عیب رندان مکنای زاهد پاکیزه سرشت/ که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت(غ80، ب1)
	عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه /پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت(غ83، ب 7)
	حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ/ اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد(غ 131، ب8)
	رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است/ حیوانی که ننوشد میو انسان نشود(غ227: ب2)
	ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند/ در سر کار خرابات کنند ایمان را(غ 9، ب 5)
	بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است /ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست(غ 71، ب10)
	با خرابات نشینان ز کرامات ملاف/ هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد(غ 125، ب8)
	گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر/ مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد(غ 164، ب4)
	ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود/ تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار(264، ب 9)
	صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش /وین زهد خشک را به میخوشگوار بخش
	طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه /تسبیح و طیلسان به میو میگسار بخش
	زهد گران که شاهد و ساقی نمیخرند/ در حلقه چمن به نسیم بهار بخش(غ 275، ب 1-3)
	دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس/ کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا(غ 2 ف ب2)
	1-2- لایه بلاغی

	بلاغت، بیش از آن که به بازنمایی چیزی بپردازد، به این توجه دارد که امور چگونه بازنمایی میشوند. اگر گفتمانهای موجود در شعر حافظ را محتوای شعر او بدانیم، بدیهی است صناعات ادبی، پیرو محتوای گفتمانی متن خواهد بود، اما باید دانست این صناعات با آن که پیرو ...
	1-2-1- تقابل: تقابل در خدمت مفاهیم کلان و گفتمان مدنظر حافظ در شعرش ایفای نقش میکند.
	گرز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر/مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد(غ 164،ب4)
	تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است/راهرو گر صد هنردارد توکل بایدش(غ 276، ب 4)
	بیا به میکده و چهره ارغوانی کن/مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند(195، ب 8)
	حافظ به خود نپوشید این خرقه میآلود/ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را(غ 5، ب 13)
	ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند/در سر کار خرابات کنند ایمان را(غ9، ب5)
	1-2-2- دلیل عکس: دلیل عکس به همراهی طنز در راستای مبارزه با گفتمان تصوف، تاثیر بسیار عمیقی دارد:
	من و انکار شراب این چه حکایت باشد/لاجرم این قدرم عقل و کفایت باشد (غ 158،ب1)
	حاشا که من به موسم گل ترک میکنم/من لاف عقل میزنم این کار کی کنم (غ 351، ب1)
	صراصی و حریفی گرت به چنگ افتد/به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است(غ41، ب2)
	زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت/عاقلا مکن کاری که آورد پشیمانی(غ473، ب4)
	رشته تسبیح اگربگسست معذورم بدار/دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود (غ206: ب 8)
	به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم/بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم(غ 350: ب 1)
	1-2-3- پارادوکس:

	از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است/وز نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است (464، ب 8)
	ز خانقاه به میخانه میرود حافظ/مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آید(غ175، ب8)
	چنین که صومعه آلوده شد به خون دلم/گرم به باده بشویید حق به دست شماست(غ 22، ب 7)
	گرچه با دلق ملمع میگلگون عیب است/مکنم عیب کزو رنگ ریا میشویم (غ 380، ب 5)
	نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم/دلق ریا به آب خرابات برکشیم (غ 375، ب 2)
	ساقی بیار آبی از چشمه خرابات/تا خرقهها بشوئیم از عجب خانقاهی (غ 489، ب 9)
	1-2-4- استعاره تهکمیه

	راز درون پرده ز رندان مست پرس/کاین حال نیست زاهد عالی مقام را(غ 7، ب 2)
	حافظ به خود نپوشیدای خرقه میآلود/ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را(غ 5، ب 13)
	عیب رندان مکنای زاهد پاکیزه سرشت/که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت(غ80، ب1)
	1-2-5 – طنز

	صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد/پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف(غ296: ب 8)
	حاش لله که نی ام معتقد طاعت خویش/این قدر هست که گه گه قدحی مینوشم(غ 340، ب4)
	از دست زاهد کردیم توبه/وز فعل عابد استغفرالله(غ417: ب 4)
	می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی/گوید تو را که باده مخور گو هو الغفور(غ254، ب6)
	ز کوی میکده دوشش به دوش میبردند/امام شهر که سجاده میکشید به دوش(غ283: ب5)
	محتسب نمیداند این قدر که صوفی را/جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی(غ 473، ب5)
	ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز/مست است و در حق او کس این گمان ندارد(غ 126: ب6)
	با محتسبم عیب مگوئید که او نیز/پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است(غ 46، ب 10)
	مرا که نیست ره و رسم لقمه پرهیزی/چرا ملامت رند شرابخواره کنم(غ 350: ب 7)
	خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست/پردهای بر سر هر عیب نهان میپوشم(غ 340، ب7)
	فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد/که میحرام ولی به ز مال اوقاف است(غ 44، ب3)
	بیا که خرقه من گرچه رهن میکدهها ست/ز مال وقف نبینی به نام من درمی(غ 471، ب 3)
	1-2-6- ایهام

	حافظ برای بیان سخنان خویش، ناگریز به ایهام پناه میبرد چه، بی شک در جامعه مستبد و تک صدایی آن روزگار، جایی برای شنیدن صدایی غیر از صدای غالب وجود ندارد. از این رو، ایهام شگردی است برای گریز از محدودیت سیاسی قرن هشتم و تفکر غالب آن روزگار.
	برو به کار خودای واعظ این چه فریاد است/مرا فتاده دل از کف ترا چه افتاده است(غ 35، ب 1)
	عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار/مکنش عیب که برنقد روان قادر نیست(غ 70، ب4)
	می صوفی افکن کجا میفروشند/ که در تابم از دست زهد ریایی(غ 492، ب 7)
	یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید/ دود آهیش در آیینه ادراک انداز(غ 264: ب 8)
	1-3- لایه نحوی
	1-3-1- افعال:

	اگر در سطح نحوی، تنها روی افعالی تمرکز کنیم که حاوی بار ایدئولوژیک هستند و در پی خنثی کردن گفتمان مسلط نهاد شریعت و تصوفاند به نتایج معنی دار دست مییابیم.
	در شعر حافظ افعالی وجود دارد که ناظر بر فرایند ذهنی (Mental process)اند وادراک و اندیشه را به نمایش میگذارند. در فرایند ذهنی دو شرکت کننده، نقش فعال دارد یک مدرک (sensor) و پدیده (phenomenon). مدرک موجودی است با شعور که امری را درک میکند، و درباره ...
	در میان افعالی که ناظر به فرایند ذهنیاند، در شعر حافظ کمتر موردی را میتوان یافت که به شخصیتهای نهاد سلطه گر یا دستگاههای هژمونی اختصاص یافته باشد. حافظ با این کار در واقع بر آن بوده است که ثابت کند زاهد و صوفی و واعظ و... توان درک و فهم مسائلی چون...
	یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید/دودآهش در آئینه ادراک انداز(غ 264، ب 8)
	سر تسلیم من و خشت در میکدهها/مدعی گر نکند فهم سخن گو سر وخشت(غ 80، ب4)
	زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد/دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند (غ 193، ب 10)
	تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند/ به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک(غ 300، ب 8)
	1-3-2- صفات

	نگاه کنید به جایگاه صفت در شعر حافظ که چگونه جایگاه اقتدارگرای نهادهای سلطه را خنثی میکند و نشان میدهد گفتمان عرفان مدار حافظ به هیچ رو قصد باز تولید نهادهای سلطه را ندارد
	صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش/وین زهد خشک را به میخوشگوار بخش(غ 275، ب1)
	کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل/بگو بسوز که مهدی دین پناه آمد(غ 242:ب 6)
	نقد صوفی نه همه صافی و بی غش باشد/ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد(غ 159، ب 1)
	صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد/پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف(غ 296، ب 8)
	شرممان باد ز پیشمینه آلوده خویش/گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم(غ 373، ب 8)
	زاهد ظاهر پرست ازحال ما آگاه نیست/در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست(غ 71 ف ب 1)
	گر جلوه مینمایی وگر طعنه میزنی/ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند(غ180، ب 4)
	ز کوی میکده دوشش به دوش میبردند/امام شهر که سجاده میکشید به دوش (غ 283، ب 5)
	2- سطح تفسیر

	از دیدگاه فرکلاف «سطح تفسیر متن با دخالت دادن بافت موقعیت در نظر گرفته میشود» (Fair clough, 2001: 91-117)شعر حافظ زائیدة دورانی است که اختناق سیاسی و فساد اخلاقی در آن موج میزند، دین ابزاری در دست دین فروشان دنیا اندیش است. علم بی عمل نهادینه شده اس...
	واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر میکنند/چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند(غ 199، ب 1)
	از سوی دیگر، در بستر تصوف، نظام اندیشگی حافظ، علی رغم وامداری به تصوف، خود، ققنوس وار زایندة نوعی عرفان شخصی است. حافظ برای غنی کردن و پروراندن شعرش از اصطلاحات عرفانی غافل نیست، نوعی بینامتنیت ظریف اما ژرف میان شعر حافظ و مناسبات عرفانی وجود دارد، قر...
	2-1- گفتمانهای دخیل در شعر حافظ

	درشعر حافظ، گفتمان تصوف، گفتمان شریعت و گفتمان عرفان نواندیشانه حافظ سه گفتمان مطرح در کنار گفتمان سلطة حاکمیت به حساب میآیند. همان گونه که پیش نیز گفته شد یکی از گفتمانهای مطرح در شعر حافظ گفتمان تصوف است حافظ در تقابل با باورداشتهای گفتمان تصوف، ...
	مطلب طاعت پیمان و صلاح از من مست/که به پیمانه کشی شهره شدم روزالست (غزل 24، ب1)
	مکن به نامه سیاهی ملامت من مست/که آگهست که تقدیر بر سرش چه نوشت (غزل 77 ب6)
	رابطة بینامتنیت شعر حافظ با قلمرو تصوف به گونه ایست که حافظ اصطلاحات و باورهای صوفیه را به نفع مشرب فکری خود و منظومه عرفانی خویش مصادره میکند. نگاه کنید به کاربرد تسلیم و رضا در شعر حافظ. نبوغ حافظ در این است که این اصطلاحات را در راستای خنثی کردن گ...
	سرتسلیم من و خشت در میکدهها/مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت(غ 80، ب4)
	در دایره قسمت ما نقطه تسلیمم/لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی(غ 493، ب9)
	فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست/کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأیی(همان، ب10)
	بنابراین در سطح تفسیر نباید از نقش تصوف به هیچ رو غافل بود. در دوران حافظ، نهاد تصوف، یکی از قویترین وپرنفوذترین نهادهاست. مهمترین ایستگاه نهاد تصوف خانقاه است؛ در آن دوران نفوذ و کثرت خانقاهها تا بدان حد است که «منصب شیخ الشیوخی در عداد مناسب رس...
	لازم به ذکر است، تصوف از همان آغاز پیدایش، منتقدانی جدی داشت. نخستین منتقدان صوفیه را باید در طبقة فقها جست و جو کرد. فقها صوفیه را به رواج جهل و احتراز از دانش و اشاعه فساد متهم کردهاند. از بین خود صوفیه کسانی چون هجویری و غزالی و... نیز در نقد صوفی...
	از سوی دیگر در سطح تفسیر، باید به دورة زندگی حافظ نیز اشارتی داشت. حافظ در دوره آل مظفر زندگی میکرده است یکی از منفورترین چهرههای آل مظفر امیر مبارز الدین است که متشرع و زاهد ریایی است که تمام خرابات و میکدهها را خراب میکند. امیر مبارزالدین، پادش...
	2-2- نهاد عرفانی حافظ در برابر نهاد تصوف و...

	در سطح تفسیر، جدای از تامل بر روی بافت موقعیتی حافظ میبایست بر بهره مندی او از سنت و میراث ادبی و عرفانی، بهره مندی از تکیه گاه لایتغیری چون قرآن و میراث عظیم تصوف راستین تامل کرد چه، این همه شرایطی را برای حافظ ایجاد کرده است که در به تصویر کشیدن آف...
	حافظا میخور و رندی کن و خوش باش ولی/دام تزویر مکن چون دگران قرآن را (غ 9، ب10)
	بنابراین عرفان حافظ پاسخی و واکنشی است به یک تعامل. نهاد شریعت با فقیه و واعظ و شیخ و نهاد تصوف با صوفی و خانقاه و خرقه و نهاد حاکمیت با محتسب و شحنه و حاکم، مجموعا قدرت اجتماعی و سیاسی وفرهنگی جامعة آن روزگار را به دست دارند. از دید حافظ این سه نهاد ...
	این همه نشان از تعامل نهاد شریعت و تصوف با نهاد حاکمیت دارد و عرفان حافظ، واکنشی است به این دستگاههای هژمونیک. از این رو میتوان گفت شعر حافظ در بستری از عرفانی خاص که مناسبات بینامتنی استواری با عرفان اصیل و آموزههای قرآنی دارد، هم تداعی گر فضای رو...
	3- تحلیل گفتمان شعر حافظ در سطح تبیین

	در سطح تبیین چرایی تولید یک متن از میان امکانات مجاز موجود در آن زبان، بررسی میشود». (Fair clugh, 2001: 91-117)
	شعر حافظ در کلیت خود، بیانگر موقعیت برزخی انسان در میان مقام فرشتگی و شیطانی است و نگاهی بی پروا و صادقانه به این نکته دارد که آدمی از هر دو بهره گرفته است. از سوی دیگر سراسر شعر حافظ، تقابل برجستة عرفان حافظ با گفتمان تصوف و شریعت است یکی گفتمان واقع...
	3-1- نگاه تصوف به هستی و انسان

	انسان در برزخی میان نور و ظلمت و مقام فرشتگی و شیطانی گرفتار است و میان این دو بعد در نوسان است. اما نگاه تصوف به آدمی به قدری آرمان گرایانه و کمال گرایانه است که آدمی را تنها در صورت فرشتگی خود میپذیرد. بدیهی است این امر مخالف ذات و طبیعت و غرایز آد...
	3-2- نگاه عرفان حافظ به هستی و انسان

	جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد /مارا چگونه زیبد دعوی بی گناهی (غ489، ب13)
	حافظ اما هر دو جنبه وجود آدمی را میپذیرد و اذعان میکند که وجود آدمی به راستی برآمده از نور و ظلمت است و از این رو هیچ قطبی راطرد نمیکند. در عرفان حافظ، این گونه استدلال میشود «که اگر خدا انسان را آفریده است که میان فرشته و حیوان باشد و طبیعت برزخی...
	از سوی دیگر، باید یادآور شد، انسان طبیعی و حقیقی یا من حاضر در شعر حافظ، چون تأکید و ادعایی بر یکی از دو سوی مقام برزخی انسان ندارد. از ریا و تظاهر عاری است. کانون تأثرات عاطفی حافظ ریاستیزی وی است. شخصیت و ساختار ذهنی و روانی حافظ بیش از هر صفت نبایس...
	3-3- صوفی نماینده راستین نهاد تصوف

	مکتب تربیتی تصوف، نه تصوف متقدم که تصوف متأخردر دوران حافظ، تربیت گر صوفی است. صوفی کیست که چنین حافظ با او به نزاع و جنگ برخواسته است؟ حافظ صوفی را مرد خدا و رند طریقت نمیداند بلکه صوفی برای او تداعی گر پشمینه پوش تندخویی است که از عشق بویی نشنیده ا...
	در اینجا این تأکید لازم است که میان صوفیان متقدم که سختیها میکشیدند و گرسنگیها را تجربه میکردند و با تکلف و به دور از آوازه و شهرت میزیستند و هرگز گرد ارباب قدرت نمیآمدند و هیچ تحفهای را نمیپذیرفتند تفاوت معناداری است با صوفیان عصر حافظ. بی تر...
	مخالفت حافظ با افکار و معتقدات اهل تظاهر و زهاد و صوفیان بیشتر جنبة تظاهر وتعمد دارد و از باب استهزاو عناد است و این عناد تا جایی در مشرب خواجه رسوخ دارد که گاهی امور پسندیده و رسوم مرضیه را نیز که شاید خود بدان امور و رسوم عامل است، به شدت رد میکند ...
	در اینجا نمونههایی از بازنمایی صوفی در شعر حافظ رابامحوریت ایدئولوژی حافظ ذکر میکنیم:
	آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند / اشهی لنا و احلی من قبله العذارا (غ3،ب15)
	صوفی بیا که آینه صافیست جام را / تا بنگری صفای میلعل فام را (غ8، ب1)
	در صومعه زاهد و در خلوت صوفی / جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست (غ39، ب3)
	صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش / وین زهد خشک به میخوشگوار بخش (غ49، ب13)
	کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل / بگو سوز که مهدی دین پناه آمد (غ 58، ب6)
	صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد / بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد (غ 97، ب1)
	وبنگرید نمونههای زیر را که مصداق روشنی است بر اینکه نهاد تصوف ونمایندگان این نهاد در کلیت خود، کارکردی هژمونیک داشتهاند:
	واعظ شهر که مهر ملک و شحنه گزید/من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود(غ 228، ب4)
	نشان اهل خدا عاشقی است دل خوش دار/که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم(غ 358، ب4)
	رطل گرانم دهای مرید خرابات /شادی شیخی که خانقاه ندارد (غ127، ب6)
	بی تردید حافظ با فاش کردن نهاد هژمونیک تصوف و حتی شریعت در پی آشکار کردن هر آن چیزی است که زیر پردهای به نام دین و دینداری انجام میگیرد و این پرده تنها کارکردش مشروعیت بخشیدن به اعمال و کردار حاکمیت است.
	بنابراین در باب نظام عرفانی حافظ در سطح تبیین میتوان گفت، حافظ در طراحی سامانة عرفانی خویش، در پی فاش کردن آسیب جایهای اخلاق فردی و اجتماعی است. او با تمرکز بر ریا و تزویر، معایب ومفاسد اجتماعی و سیاسی روزگار خویش را آشکار میکند. حافظ با زبان تلخ و...
	در واقع باید گفت شرایط گفتمانی خاص نهاد تصوف و نهاد شریعت با گفتمان حاکم، بامحوریت دعوت بر ترک دنیا، دعوت به بهشت و حور و... وبا رفتارهایی چون عجب و غرور، تند خویی و تعصب، ریا و تزویر، لقمه شبهه خواری، گریختن از عشق و... منجر به ظهور نوعی معرفت شناسی ...
	می توان گفت «حافظ ضمن خردهگیری از افراد مؤثر همچون دولت مردان، زورگویان و تیپهای ذی نفوذجامعه در قالب طنز به اصلاح کژیها و نادرستیها همت گماشته است (کازرونی، 1389: 101)
	«غنای اندیشه حافظ، اندیشه اجتماعی اوست چون یک لحظه غافل نیست از اینکه باید فکری کرد برای این اجتماع لنگان و ناهموار (اسلامی ندوشن، 1381: 204)
	به واقع ارزش عرفان حافظ در آن است که توانسته است به حریم تابوها تجاوز کند. همان گونه که شفیعی کدکنی میگوید: «توفیق هر اثر هنری بستگی به میزان تجاوزش به حریم تابوهای یک جامعه است که شامل هر نوع مفهوم مسلط یا مقدس در محیط اجتماعی است به ویژه زمانی که م...
	باید یادآور شد بدیهی است که با توجه به جانمایة فکری و فلسفی و عرفانی حافظ، انتقاد شدید حافظ از نهاد شریعت و نهاد تصوف دلیلی است بر دید دین مدار و پیمودن درست راه انسانیت و نشانگر عمق اخلاص و افسوس ژرف حافظ از ریاکاری و سیاه دلی دین ورزان و سالکان دروغ...
	ساختار عرفان حافظ بر پایه عشق،اخلاص، بردباری، بخشش، پاک سازی نفس، شادی و طرب، مدارا و... بنا شده است کارکرد اجتماعی مواردی که ذکر شد امری بدیهی است و جامعهای که در بند چنین اصولی است، بی تردید ره به تعالی میبرد.
	نظام عرفانی حافظ نظم مستقر در جامعه را به چالش میکشد و با نقد ارزشهای موجود در ساختار نهاد تصوف، شریعت و حاکمیت، ارزشهای راستین را یادآور شده و در پی ترسیم جهانی انسانیتر و متعالیتر است. در سامانة عرفانی حافظ به جای پیر طریقت، پیر مغان مینشیند ک...
	بنابراین شعر حافظ خودسازنده گفتمان عرفان مدار نوینی است که در راستای باز تولید نکردن گفتمان حاکم یعنی گفتمان تصوف ایجاد شده است. بدیهی است، روابط قدرت در سطوح گوناگون اجتماعی و آسیبها و گزندهای درون نهادی نهاد تصوف و گفتمان سلطه موجود در شکل دادن به...
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